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سبزه‌میدان-نتایج انتخابات دوازدهمین دوره مجلس 
شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری 

در حوزه های انتخابیه استان زنجان اعلام شد.
رییس ستاد انتخابات استان زنجان در خصوص انتخابات 
مجلس خبرگان رهبری، گفت: رقابت بین ۲ کاندیدا بود 
که نفر اول حجت الاسلام جواد جعفری با ۱۹۳ هزار و 
۷۲۲ رای و کسب ۶۸.۸۸ درصد آرا توانست به مجلس 
خبرگان رهبری به عنوان منتخب مردم استان زنجان راه 
یابد و حجت الاسلام اسماعیل نوری نیز ۱۰۰ هزار و 

۳۴۴ رای و ۳۴.۱۲ درصد آرا را کسب کرد.
ابوالفضل رفیعی در رابطه با انتخابات مجلس شورای 
اسلامی نیز  با بیان اینکه مصطفی طاهری ۴۴ هزار و ۹۲۶ 
هزار رأی ۲۷.۲۵ درصد به مجلس دوازدهم راه یافت، 
گفت: در این حوزه نبی‌اله محمدی ۲۶ هزار و ۷۸ رأی 
با ۱۵.۸۲ درصد و محمد اسماعیلی ۱۸ هزار و ۳۸۰ رأی 

۱۱.۱۵ درصد آرا به دور دوم را یافتند.
وی افزود: از حوزه انتخابیه ابهر؛ خرمدره و سلطانیه 
منصور علیمردانی  با ۲۳ هزار و ۸۶۴ رای و کسب 
۳۱ درصد آرا به عنوان منتخب مردم به مجلس شورای 

اسلامی راه یافت.
رفیعی ادامه داد: در حوزه انتخابیه ماه نشان و ایجرود و 
انگوران نیز سید جمال موسوی ۲۰ هزار و ۸۲۱ با ۵۲.۳۲ 
درصد از مجموع آرا موفق به کسب اکثریت آرا و موفق 

به راهیابی به مجلس دوازدهم شد.
رئیس ستاد انتخابات استان زنجان با بیان اینکه انتخابات 
نمایندگان در حوزه انتخابیه خدابنده به دوم کشیده شد، 
گفت: سعید رفیعی ۱۶ هزار و ۹۴۹ رأی با ۱۸.۲۶ درصد 
و احمد بیگدلی ۱۴ هزار و ۴۵۵ رأی و ۱۵.۵۸ درصد آرا 

به دور دوم رفتند.
آرای نامزدهای دوازهمین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی 

زنجان و طارم به شرح زیر است:
مصطفی طاهری فرزند قندعلی؛ تعداد آرا 46568
نبی الله محمدی فرزند عزیزالله؛ تعداد آرا 26670

محمد اسماعیلی فرزند محمد شفیع؛ تعداد آرا 19166
نصرالله ابراهیمی فرزند ابراهیم؛ تعداد آرا 14100
فاطمه بیات فرزند محمدعلی؛ تعداد آرا 12680

سید محمد شفیعی فرزند سید نازنین؛ تعداد آرا 12453
محسن علیمردانی فرزند حبیب، تعداد آرا 9039

ابوالفضل محمدی فرزند علی؛ تعداد آرا 7648
خلیل‌الله آل امین فرزند محمدجواد ؛ تعداد آرا 7423

جعفر حسنی فرزند اکبر ؛ تعداد آرا 7280
عسگر اوصالی فرزند علی اشرف؛ تعداد آرا 6650

سید نورالدین شفیعی فرزند سید کریم؛ تعداد آرا 6265
علی وقفچی فرزند غلامرضا ؛ تعداد آرا 5010

ساسان احمدی فرزند اسمعیل؛ تعداد آرا 4662
اسحق اسماعیلی فرزند علی اصغر؛ تعداد آرا 4253

رسول نصیری فرزند حبیب‌اله ؛ تعداد آرا 3378
نادر فضل‌اللهی فرزند محمدعلی؛ تعداد آرا 3133

علی افشاری فرزند مکارم؛ تعداد آرا 2993
جعفر نوری فرزند خیبرعلی ؛ تعداد آرا 2925
انسیه ابوبصیری فرزند ابراهیم؛ تعداد آرا 2881

علی صحبت‌لو فرزند یعقوبعلی ؛ تعداد آرا 2793
علی باقری فرزند محمدعلی؛ تعداد آرا 2583

محمود محمدی فرزند رسول؛ تعداد آرا 2381
سیدهاشم موسوی فرزند سیدافضل ؛ تعداد آرا 2367

ابولفضل اوجاقلو فرزند حیدرعلی؛ تعداد آرا 2322
عباس مصطفوی فرزند محمدکریم ؛ تعداد آرا 2231

معصومه حمزه‌تبار فرزند عیسی؛ تعداد آرا 1931
حسن‌رضا انبارلو فرزند علی ؛ تعداد آرا 1885

حسین یارمحمدی فرزند قربانعلی؛ تعداد آرا 1821
مرتضی واحدپور فرزند غلامحسین؛ تعداد آرا 1763

مهدی علوی فرزند مصطفی ؛ تعداد آرا 1508
ناصر اشرفی فرزند مرحمت‌اله ؛ تعداد آرا 1495

علی عظیمی فرزند حافظ ؛ تعداد آرا 1451
محسن یوسفی فرزند سلیمان؛ تعداد آرا 1428

علی منصوری فرزند معرفت‌اله؛ تعداد آرا 1411
سجاد مقدمی فرزند عبدالله؛ تعداد آرا 1374

مریم طارمی فرزند یداله؛ تعداد آرا 1346
اصغر حاتمی فرزند نعمت‌اله؛ تعداد آرا 1317

اکبر نظری فرزند خانعلی؛ تعداد آرا 1278
رضا باباخانی فرزند علی؛ تعداد آرا 1242

حسین ابراهیمی فرزند بیت‌اله ؛ تعداد آرا 1139

فاطمه زارع فرزند محرمعلی ؛ تعداد آرا 1086
علی همتی فرزند علی‌جان؛ تعداد آرا 1066
طرلان حیدری فرزند رستم؛ تعداد آرا 1014
رضا رحیم‌پور فرزند فتح‌الله؛ تعداد آرا 849
حسین زارعی فرزند حسن؛ تعداد آرا 838

محمد شهبازی فرزند فغانعلی ؛ تعداد آرا 823
محمد رستمی فرزند وجیح‌الله ؛ تعداد آرا 791
علی‌اکبر حیدری فرزند رجبعلی؛ تعداد آرا 747

حسن عباسی فرزند اسمعیل؛ تعداد آرا 735
حمید بیات فرزند فرج؛ تعداد آرا 717

علی غفاری فرزند کاظم، تعداد آرا 708
سهیلا مرادی فرزند هاشم؛ تعداد آرا 597

فرهاد شیروانی فرزند رکابعلی ؛ تعداد آرا 595
حسن اشرفی فرزند محمد؛ تعداد آرا 570

مصطفی شهبازی فرزند محمدعلی ؛ تعداد آرا 561
علی مصطفوی فرزند اسمعیل؛ تعداد آرا 560

مهدی ندرلو فرزند مسیب؛ تعداد آرا 545
عبداله کابلی فرزند موسی؛ تعداد آرا 521

تفکیک آرای نامزدهای حوزه انتخابیه‌ی  خدابنده
سعید رفیعی؛ تعداد آرا 17036

احمد بیگدلی؛ تعداد آرا 14530
سعدالله نصیری قیداری؛ تعداد آرا 13582

حجت‌الاسلام حسن مظفری تعداد آرا 12084
سید البرز حسینی؛ تعداد آرا 11512

محمد بیگدلی؛ تعداد آرا 6033
حسین بهرامی بندری؛ تعداد آرا 5795

صفی‌اله جهانگیری؛ تعداد آرا 4337
احسان اکرادی؛ تعداد آرا 2614

معصومه احمدی‌زاده؛ تعداد آرا 1461
غلامرضا ذوالفقاری؛ تعداد آرا 1117

سپهدار احمدیان؛ تعداد آرا 699
خلیل اکبری؛ تعداد آرا 530

حبیب چراغی؛ تعداد آرا 522
لیلا محمدی؛ تعداد آرا 505

حسن منصوری؛ تعداد آرا 416
مجید اسکندری‌فر؛ تعداد آرا 389

کمال محمودی؛ تعداد آرا 236
حسین منصوری؛ تعداد آرا 25
علیرضا عبداللهی؛ تعداد آرا 25

احمد فتحی؛ تعداد آرا 19
سید حامد حسینی؛ تعداد آرا 15

قدرت‌اله غلامی؛ تعداد آرا 5
علی‌اکبر شعبانی؛ تعداد آرا 3

تعدادآرای کاندیداهای حوزه انتخابیه‌ی ماهنشان، ایجرود و 
انگوران:

۱.سیدجمال موسوی ۲۰۸۲۱ رای
۲.امیرنظری ۱۱۹۴۴ رای
۳.بهرام امینی ۲۳۳۳ رای
۴.اشتر دوستی ۸۵۰ رای
۵.مقتدا بابایی ۶۵۰ رای

۶.مجتبی محمدی ۵۸۱رای
۷.ارسلان هادی ۵۱۲رای

۸.خلیل جمشیدی ۴۶۳ رای
۹.عمران راضی ۳۹۶رای

۱۰.حمید سلیمانی ۲۹۲رای
۱۱.علی کاظمی ۱۷۴رای

۱۲.یعقوبعلی عزیزی ۱۶۰رای
۱۳.مهدی باقری ۱۳۹رای

۱۴.محمدجواد غلامی ۱۱۷رای
۱۵.رضا دانش نیا ۱۰۰رای

۱۶.سعید حسین‌خانی ۷۴رای
۱۷.حمید گل محمدی ۶۶رای

۱۸.علی حسنی ۲۸رای
۱۹.سمیه محمدی ۲۰رای

۲۰.مصطفی محمدی ۱۵رای
۲۱.علی غنیمتی ۱۵رای

۲۲.جعفر میناخانی ۱۵رای
۲۳.علی بیات ۱۳رای
۲۴.عادل کرمی ۷رای

۲۵.مهدی چهره بردار فرد ۵رای
۲۶.محمد مهدی خانی ۳رای
۲۷.حمد اله محمدی ۳رای

نتایج انتخابات مجلس   و خبرگان رهبری در زنجان اعلام شد

انتخابات دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی فارغ ازنتیجه‌‌ای 
که رقم زده، )یا خواهد زد( در جایی که به مردم مربوط می‌شود، 
یک ویژگی خاص داشت.ویژگی که قابل انکار نبود. این ویژگی 
این بود که هر کس که در این انتخابات رای داد، و یا رای نداد، به 
اصولگرایان رای داد، یا رای سفید و باطله به صندوق انداخت، 

برای کاری که انجام داده بود، استدلالی داشت.
تا آنجا که حتی رهبری هم در آخرین سخنرانی قبل از انتخابات 
تلاش کردند تا با استدلال به نظر کسانی که قصد شرکت در 
انتخابات ندارند پاسخ دهند. جایی که در 9 اسفند گفته شد: 
»رأی ندادن هیچ مشکلی را از کشور حل نمی‌کند ضمن اینکه 
برای خود فرد هم ضرر دارد چون اگر رأی ندهید، دیگران رأی 
می‌دهند و فردی را که شما مایل به انتخاب او نیستید انتخاب 
می‌شود در صورتی که شما با رأی خود می‌توانستید جلوی 
انتخاب این فرد را بگیرید.«در این انتخابات کسانی که رای دادند 
حتما برای خودشان باید حجت و استدلالی قوی داشتند که 
در قابل اکثریت جامعه که در انتخابات شرکت نکردند، به آن 
استناد کرده باشند.کسانی که رفتند و رای دادند از سه حالت 
خارج نبودند. یا به لیست قالیباف و صدای ملت رای دادند که 
نتایج تا همینجا نشان داده تعداد کمی از این روش استفاه می 
کردند. یا رای باطله دادند که آنها نیز برای کار خود استدلالی 
داشتند و احتمالا به خاطر اینکه فکر می کردند عدم رای دادن 
آنها ممکن است برایشان در محیط های اداره مشکلاتی ایجاد 
کند، اقدام به این کار کردند.ما اکثریت همان کسانی که رفتند و 
به اصولگرایان رای دادند هم نشان دادند، صاحب بلوغ سیاسی 
هستند. آنها حاضر نشدند عقل خود را به دست دیگری بسپارند 
و این بار از میان کسانی که نامزد شده بودند، تک تک دست 
به انتخاب زدند و ترکیبی از نامزدها را از لیست های متفاوت 
انتخاب کردند و در لیست خود  نوشتند.رای دهندگان اصولگرا 
همچنین نشان دادند که حاضر نیستند مثل چهارسال قبل به 
قالیباف و لیست او رای دهند. همان قالیباف که اخیرا مدعی 
شده بود: »من اگر اسمم را بالای یک لیست می‌نوشتم و 29 نفر 
را معرفی می‌کردم مردم تهران به خاطر من به آنها رای می‌دادند«.
این دسته از اصولگرایان حتی به وحدتی که در روزهای پایانی 
میان شورای ائتلاف اصولگرایان و پایداری اتفاق افتاد هم، 
بی‌توجه بودند و با تحلیل خود تصمیم گرفتند رای دهند.در 
سمت دیگر اصلاح طلبانی که تصمیم گرفتند رای ندهند هم 
استدلال‌شان از قوت برخوردار بود. آنها می‌گفتند: رای دادن ما نه 
تنها فایده ای ندارد، بلکه کارهایی که می‌خواهند انجام می‌شود، 
آن هم به نام ما. اصلاح‌طلبانی که بیانیه روزنه گشایی دادند و 
در انتخابات شرکت کردند هم برای کار خود استدلالی داشتند 
که حاضر بودند از آن استدلال در مقابل دیگران دفاع کنند.نکته 
اینجاست که ممکن است بسیاری  به نتیجه این انتخابات و رای 
آوردن بخش افراطی اصولگرایان استناد کنند و آن را محصول 
بی‌توجهی مردم به شرایط  ارزیابی کنند. در حالی که این 
استدلال کاملاً غیرواقعی است. به باور من آن‌ها که رای ندادند به 
خوبی می‌دانستند که چه کسانی قدرت را در دست می‌گیرند. اما 
از طرف دیگر به خوبی هم اطلاع داشتند که این قدرت را قرار 
است از بخش دیگری از خود اصولگرایان بگیرند. به عبارت 
روشن‌تر قرار است قدرت در میان اصولگرایان دست به دست 
شود و از این حیث برای مردم تفاوتی نداشت که چه اتفاقی 
خواهد افتاد.این میان نکته مهمی که وجود دارد این است: آنها 
که رای ندادند وزن و تعداد خود را نه به حاکمیت، بلکه به رای 
دهندگان اصولگرایی نشان دادند که در اکثریت هستند. درحالی 
که هواداران لیست های اصولگرایی در اقلیت محض قرار دارند. 
از همین روست که اکثریت افرادی که رای ندادند معتقدند که 
باید به خواسته‌های آنها در حکمرانی توجه شود و نادیده گرفتن 

آن‌ها دیگر ممکن و میسر نیست.

سبزه‌میدان-مدیرکل بهزیستی استان زنجان گفت: تعداد ۳۲۵ 
خانوار اعم از خانوارهای دارای حداقل دو عضو معلول، تک 
معلول، زنان سرپرست خانوار از کمک بلاعوض مسکن ملی به 

مبلغ ۲۵ میلیارد تومان بهره‌مند شده‌اند.
به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان زنجان، روح‌اله خدابنده‌لو 
با اشاره به اینکه سازمان بهزیستی کشور طی تفاهم‌نامه‌ای با بنیاد 
مستضعفان، برای خانواده‌های دارای ۲ معلول یا بیشتر، تسهیلات 
ویژه‌ای در نظر دارد، اظهار کرد: بدین منظور در مسکن شهری 
مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان و در مسکن روستایی ۱۵۰ میلیون تومان 
به متقاضیان دارای دو عضو معلول کمک بلاعوض تعلق می‌گیرد.
وی افزود: این کمک در قالب طرح تأمین مسکن است و به 
اشکالی چون خودمالکی، خریداری‌شده، مسکن ملی یا مسکن 
مهر قابل پرداخت است و مددجویان برای دریافت این مبلغ باید 
سند شش‌دانگ ملک را که به نام خودشان است، ارائه دهند. 
همچنین مددجویان باید توجه داشته باشند، ملک خریداری شده 
نباید بیش از ۲۰ سال عمر داشته باشد و البته از بستگان درجه یک 
نیز خریداری نشود.مدیرکل بهزیستی استان زنجان‌، در خصوص 
شرایط عمومی و اختصاصی دریافت کمک هزینه بلاعوض 
مسکن، یادآور شد: افراد دارای معلولیت و مددجویان معرفی شده 
باید دارای پرونده تایید شده و فعال در سامانه ارمغان باشند و 
پرداخت کمک هزینه بلاعوض به افرادی که قبلا از کمک هزینه 
بلاعوض مسکن بهره‌مند شده‌اند ممنوع است و کمک هزینه 
بلاعوض احداث مسکن با نظارت دستگاه‌های نظارت در شهر 

و روستا امکان‌پذیر است.

 سبزه‌میدان-رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان زنجان گفت: 
موضوع عوارض و نحوه تعیین و تکلیف آن باعث سردرگمی 
فعالان شده است و باید بازنگری و بازبینی درباره دلایل کاهش 

صادرات انجام شود.
مهدی رنگ‌رونا روز ۱۴ اسفند با اشاره به میزان صادرات ۹ ماهه 
استان از گمرک استان و مقایسه آن با مدت مشابه‌، اظهار کرد: از 
سایر گمرک‌ها )یعنی عبور کالاهای استان از سایر کمرگ‌ها( 
۱۵ درصد کاهش داشتیم. وی با بیان اینکه عوارض صادرات 
و مالیات علی‌الحساب از صادرات، از مواردی است که در 
کاهش صادرات نقش داشته است، گفت: ما مشکلی با گرفتن 
عوارض صادرات نداریم. باید رقم، ساز و کار و نحوه تعیین و 
دریافت عوارض روشن، دقیق و کارشناسی‌شده باشد، ولی در 
عمل، چنین چیزی را شاهد نبودیم. رنگ‌رونا اظهار کرد: مالیات 
علی‌الحساب از صادرات در هیچ کشوری وجود ندارد و همین 
موضوع صادرات و تجارت خارجی را تحت تاثیر قرار داده 
است. نرخ ارز هم چالش دیگر صادرات است. برای صادرکننده 
صرفه اقتصادی ندارد که کالا را به نرخ آزاد بخرد، ولی برای 
رفع تعهد ارزی با نرخ نیمایی عمل کند. وی با اشاره به اینکه 
درباره سیب درختی که استان زنجان یکی از تولیدکنندگان آن 
است، خبرهای خوبی از صادرات این محصول خواهم شنید، 
بیان کرد: ۳۶ قلم صادراتی در استان داریم که این مقدار افزایش 
پیدا کرده است. در سال‌های گذشته تنها مقصد صادراتی ما ترکیه 
بود، اکنون از استان زنجان به حدود ۳۶ کشور صادرات انجام 
می‌شود.او با اشاره به تنوع سبد صادراتی و روند مثبت دولت در 
کسب درآمد غیرنفتی، درباره صادرات محصولات کشاورزی 
استان، گفت: نگهداری، نبودن صنایع تبدیلی و حمل و نقل، 
ورود تجار را به این حوزه سخت‌تر کرده است. در محصول 
سیب‌ زمینی دچار مشکل هستیم، چون تولید مازاد داریم و 
به‌لحاظ کیفیت گاهی مطلوب نیست. وی تاکید کرد: باید به 
سمت تولید کالای سالم و با کیفیت صادراتی برویم، اگرچه 
درباره سیب زمینی استان، طرح‌های خوبی مطرح شده است 
که در سال‌های آینده اجرا خواهد شد، اما باید در این حوزه 
به سمت تولید سفارشی با کیفیت و در راستای تولید سالم با 
حفظ امنیت غذایی برویم. رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان 
زنجان با بیان اینکه با نگاه سرکوب‌گرانه نسبت به نرخ ارز، همین 
وضعیت ادامه‌دار خواهد بود، اظهار کرد: حوزه صادرات از این 
موضوع تاثیرگذار و تاثیرپذیر است.  وی با اشاره به سفر هیات 
تجاری اقتصادی ایران و زنجان به هند، بیان کرد: سطح تجارت 
با این کشور افزایش پیدا خواهد کرد. در زمینه کشاورزی، صنایع 
غذایی، فلزات سنگین، صنایع‌ دستی، نساجی و سایر حوزه‌ها، 
میان هیأت تجاری استان با هیأت تجاری هند مسائلی مطرح شد 
و تفاهم‌نامه و قردادهایی برای صادرات با این کشور بسته شد. 

وی با اشاره به امضای تفاهم‌نامه همکاری مرکز تجاری دبی و 
اتحادیه صادرکنندگان استان زنجان در حاشیه روز ملی فناوری 
ایران در نمایشگاه جیتکس دبی، گفت: امضای این تفاهمنامه 
می‌تواند زمینه‌ساز توسعه صادرات از استان زنجان یا صادرات 
دوباره محصولات تولیدی به مناطق مختلف جهان باشد. از 
طرفی در نمایشگاه‌های داخلی هم شرکت‌های دانش‌بنیان خوبی 
دیدیم که می‌توانند برای آینده تجارت استان موثر باشند. تربیت 

تجار خوب یکی از برنامه‌های این مرکز است.  

سبزه‌میدان-قرار است خط آهن روسی برای اجرای 
گذرگاه حمل‌ونقل بین‌ المللی شمال-جنوب بین روسیه 
و ایران از چند استان عبور کند که زنجان یکی از گزینه‌های 

اولویت دار این حلقه اتصال است.
به گزارش ایرنا، دولت فدراسیون روسیه پیشنهاد بانک 
وی. تی. بی روسیه )VTB( برای ایجاد یک دفتر پروژه 
برای توسعه گذرگاه حمل و نقل بین المللی »شمال-

جنوب« را تصویب کرد.این دفتر مأموریت دارد احداث 
خط ریلی با استاندارد روس تا بندر عباس در جنوب 
ایران را طرح‌ریزی کند.در روسیه و جمهوری آذربایجان، ‌ 
عرض خط راه‌آهن یک هزار و ۵۲۰ میلی‌متر است اما 
این شاخص در ایران مطابق استاندارد بین‌المللی، یک 
هزار و ۴۳۵ میلی‌متر است. بدین ترتیب، ‌ پروژه مورد 
بررسی احداث خط آهن با استاندارد روس تا بنادر ایران 
به عنوان حلقه تکمیلی همکاری‌های دوجانبه و در کنار 
خط ریلی موجود و در حال ساخت با استاندارد ایران 
مطرح شد.در همین حال، بانک وی. تی. بی روسیه در 
بیانیه‌ای که در اختیار رسانه‌های قرار داده، ‌اعلام کرده 

سبزه‌میدان-رییس‌ کل دادگستری استان زنجان گفت: 
۲۵۶ محکوم جرایم غیر عمد مالی با ۲ هزار و ۸۲۰ میلیارد 
ریال بدهی از ابتدای امسال از زندان آزاد شدند که از این 

تعداد ۱۷ نفر از بانوان هستند.
به گزارش روابط عمومی دادگستری زنجان،حجت‌الاسلام 
و المسلمین علی فرجی برحق روز سه شنبه در جلسه 
ستاد دیه استان، افزود: قبولی اعسار، کمک نهاد ریاست 
جمهوری، اخذ گذشت شکات، کمک های مردمی و 
خیرین، آورده خود محکومین و ارائه تسهیلات بانکی از 

جمله موارد موثر در آزادی این زندانیان بوده است.
وی اضافه کرد: طبق سالهای گذشته همزمان با فرا رسیدن 
ماه مبارک رمضان جشن گلریزان نیز برای جمع آوری 

و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  سبزه‌میدان-رییس 
کشاورزی زنجان با توجه به نامگذاری ۹ اسفند به‌عنوان 
روز حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان اظهار کرد: رعایت 
حقوق مصرف‌کنندگان نه تنها، الگوی مناسبی را جهت 
تحلیل رفتار، نگرش و فضای ذهنی مصرف‌کنندگان در 
اختیار تولیدکنندگان و خدمات‌دهندگان قرار میدهد بلکه 
ساختار و تمام بخش‌های فضای اقتصادی را در تدوین 
رویکردها و چگونگی مطابقت با متغیرها جهت بهبود 
قدرت رقابت‌پذیری و ارتقای کمیت و کیفیت تولید و 

خدمات یاری خواهد داد.
صمد یوسفی اصل عنوان کرد: هر شاخه‌ای از تولید و 
خدمت، مقصد و مقصود ویژه خودش را دنبال می‌کند 
به عبارتی، بنگاه‌های اقتصادی و زنجیره‌های ارزش، با 
غایت رفع نیازهای جامعه شکل می‌گیرند پس همین 
درک مشترک می‌بایست، بستری برای حمایت واقعی و 
هدفمند از طرفین باشد، چرا که فضای اقتصادی دنیای 
امروز با توجه به وجود بازارهای متنوع و گسترده و ظهور 
گروه‌های هدف)مصرف‌کنندگان( با خواسته‌ها و سلایق 

مختلف، نیازمند تبیین مجاری مطلوب و پیوسته است.
وی خاطرنشان کرد: بخش خصوصی همواره تلاش 

بلوغ سیاسی ایرانیان

برخورداری بیش‌از ۳۰۰ خانوار 
زنجانی تحت پوشش بهزیستی از 

کمک بلاعوض مسکن ملی

رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان:
باید به سمت تولید کالای سالم و 

با کیفیت صادراتی برویم

زنجان از مسابقات کونگ فو قهرمانی 
کشور میزبانی می‌کند

است: گذرگاه حمل‌ونقل بین‌المللی شمال-جنوب، طبق 
ارزیابی ما می‌تواند به یکی از راه‌های اصلی حمل‌ونقل 
در منطقه اوراسیا تبدیل شود و جایگزینی برای مسیرهای 
استراتژیک از جمله کانال سوئز ارائه کند و فرصت‌های 
اقتصادی جدیدی را برای روابط تجاری بین کشورهای 
جنوب جهان باز کند.پیش از این، ایران و روسیه برای 
تکمیل گذرگاه ریلی شمال - جنوب که شرق و جنوب 
آسیا را به شمال اروپا متصل می‌کند، توافقنامه احداث 
راه آهن رشت - آستارا را امضا کردند. این توافقنامه ۲۷ 
اردیبهشت ۱۴۰۲ و پس از سخنرانی سیدابراهیم رئیسی  
و ولادیمیر پوتین بین نمایندگان دو کشور به امضا رسید.

مسیر غربی گذرگاه شمال- جنوب که کشورهای روسیه، 
جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان را شامل 
می‌شود، از نظر ریلی دارای یک حلقه مفقوده‌ای به مسافت 
۱۶۲ کیلومتر بین رشت و آستارا بود که با امضای این 
توافق و احداث این مسیر ریلی عملا جنوب آسیا از طریق 
ارتباط ریلی بین سن پترزبورگ و خلیج فارس به شمال 

اروپا متصل خواهد شد.

کمک های مردمی جهت آزادی محکومان جرایم غیر 
عمد مالی برگزار خواهد شد.

این مسوول ادامه داد: سال گذشته با همکاری دستگاه ها 
در قالب پویش زنجان همدل شاهد جذب قابل توجهی 
از کمک های مردمی و خیرین بودیم که امیدواریم این 
همکاری و همراهی در ماه مبارک پیش رو هم بیشتر از 
گذشته باشد.رییس کل دادگستری زنجان خاطر نشان 
کرد: جشن گلریزان در طول ماه مبارک رمضان در تمامی 
حوزه های قضایی استان برگزار خواهد شد که ستاد دیه 
استان در این راستا اقدامات لازم را برای اطلاع‌رسانی و 
دریافت کمک‌های خیرین، مردم متدین و نوع‌دوست 

استان انجام خواهد داد.

می‌کند بازار عرضه و میزان رقابت‌پذیری محصولاتش 
را گسترش و حجم و کیفیت تولیداتش را مطابق با 
استانداردها و مطالبات بازار پیش ببرد پس بدون تردید در 
گام‌ نخست برای عقب نماندن از چرخه تولید به جلب 
اطمینان، رفع دغدغه‌ها و ارایه پاسخ‌های روشن به مشتری 
بها خواهد داد. چرا که مشتری حق دارد از وجود ضمانتنامه 
کالا، کیفیت، کمیت، قیمت حقیقی، سلامت محصول، 

خدمات پس از فروش، تاریخ تولید و انقضا و ... آگاهی 
داشته باشد. 

رییس اتاق بازرگانی زنجان اشاره کرد: سیاست‌های‌ 
اقتصادی کشور اگر منتج به عدم انحصار چرخه‌های تولید 
گردد، هم از تبانی جلوگیری می‌کند و هم موجب تنوع 
محصولات در بازار میشود و بدین‌ترتیب مصرفك‌نندگان 
در بازاری آزاد، اجازه انتخاب كالاهای خود از میان چندین 

۱۷ بانوی زنجانی دارای جرائم غیر عمد مالی از زندان آزاد شدندزنجان از گزینه‌های اولویت‌دار اجرای خط آهن روسی در ایران

حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مسیر برندسازی را هموار می‌کند

سبزه‌میدان- دبیر هیات کونگ فو و هنرهای رزمی زنجان گفت: 
مسابقات کونگ فو قهرمانی کشور دختران طی روزهای ۱۷ 
و ۱۸ اسفند سال جاری به میزبانی زنجان برگزار می‌شود که 
امیدواریم شاهد درخشش و کسب مدال رزمیکاران استان در 

این رقابت‌ها باشیم.
به گزارش ایرنا،بهروز عالمی افزود: این مسابقات در رده سنی 

نونهالان و نوجوانان و با حضور ۱۷ استان برگزار خواهد شد.
وی با بیان اینکه در این دوره از رقابت ها بیش از ۲۰۰ شرکت 
کننده حضور می یابند، اضافه کرد: دختران زنجان در این 

رقابت‌ها از شانس بالایی برای کسب مدال برخوردار هستند.
این مسوول ادامه داد: ۳۶ دختر زنجانی در این رخداد مهم 
شرکت کرده اند و به طور حتم سطح مسابقات نیز به لحاظ 
کیفی بالا خواهد بود.وی با بیان اینکه مسابقات کونگ فو قهرمانی 
کشور دختران آخرین رخداد مهم ورزشی پایان سال در استان 
زنجان است، ‌گفت: امسال کونگ فو و هنرهای رزمی استان 
در مقایسه با سال گذشته روزهای پرفروغی را سپری کرد.دبیر 
هیات کونگ فو و هنرهای رزمی زنجان گفت: در این مسابقات 
۳۰ داور و عوامل اجرایی حضور خواهند داشت.به گفته وی هم 
اکنون بیش از یک هزار و ۵۰۰ ورزشکار در همه رده های سنی 
در این رشته فعالیت می کنند که از این تعداد حدود یک هزار نفر 

مرد و مابقی زن هستند.

كالا با طرح، جنس و برند مختلف را دارند. 
صمد یوسفی اصل، رعایت حقوق مصرف‌کنندگان 
بر  مبتنی  برند  ویژه  ارزش  ارزیابی  ابزار  مهمترین  را 
مصرف‌کننده عنوان کرد و افزود: مصرف‌کنندکان بابت 
محصول و خدمتی که دریافت می‌کنند بهای نقدی 
می‌پردازند پس دسترسی به کالاهای متنوع و مرغوب، 
حق طبیعی آن‌ها است و در نهایت با داوری صحیح، میزان 
وفاداری و تعهد مشتری به محصولات، رتبه و جایگاه 

برندها مشخص خواهد شد. 
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان در 
پایان خاطرنشان کرد: بخش خصوصی به دنبال افزایش 
سطح رقابت در بازار است و این مهم‌ترین فاکتوری است 
که عدالت اجتماعی را به دنبال خواهد داشت و در حق 
مصرف‌کنندگان نیز اجحاف نخواهد شد. وقتی دولت‌ها 
سهم زیادی از اقتصاد را در اختیار خود داشته باشند، 
بازار عرضه و تقاضا به طور طبیعی پیش نخواهد رفت، 
در حالی که اگر فضای اقتصادی، رقابتی باشد، مجاری 
صادرات و واردات هموار گردد و تنوع محصولات بیشتر 
شود، تولیدکننده گزینه‌ای جز رقابت سالم و جلب نظر 

مصرف‌کننده نخواهد داشت.
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شعر، هستی پیچیده‌ای دارد 
هفت‌حوض-صفرعلی کریمی«، هنرمند پیشکسوت عرصه تئاتر و 

سینمای زنجان درگذشت.
 صفرعلی کریمی از هنرمندان با سابقه‌ی زنجانی در نمایش‌های 
برای مردن«،  از جمله، نمایش »فتاح شاه«، »دلیلی  بسیاری 

»حماسه‌ی عاشورا«، »سبز سرخ« و... ب‌ازی کرده است.
این هنرمند در ۹ خرداد ۱۳۲۸ متولد شد و فعالیت بازیگری خود 

را از سال ۱۳۵۵ آغاز کرد.
کریمی، حضور در بیش از 100 نمایش، 12 فیلم و 30 سریال 

تلویزیونی را در کارنامه خود دارد.
این بازیگر، عصر روز چهارشنبه،سوم اسفند 1402 و در 74 سالگی 

برای همیشه از صحنه‌ی زندگی بیرون رفت.

هفت‌حوض- مرد شریف و هنرمند نازنینی را بدرقه می‌کنیم. استاد 
حاج صفرعلی کریمی عزیز را، او در ابتدای سفری بی‌بازگشت 
است، ما همه می‌دانیم که او بازیگر توانایی بود چه در تئأتر وچه 

تلویزیون و سینما، می‌دانیم که او محبوب همه‌ی تئاتری‌ها بود .
زمانی که در انجمن و یا کار و نمایشی بود،با همه‌ی وجود ش در 
خدمت هنرمندان جوان بود ،با آن‌ها آرام ،مهربان ،ملایم و خودمانی 
حرف می‌زد. هرگز از خود تکبر و غروری نشان نمی‌داد، بیش از 
حد متواضع بود.هنرمندان و پیشکسوتان یک صدا از لحن صمیمانه 
و متواضعانه‌ی او یاد کنند.اما در ورای همه‌ی اینها یک دریا احساس 

بود.
می‌توانم از اوج و ژرفای احساسات او سخن بگویم. من قهرها و 
آشتی‌هایش را دیده بودم، به گله‌هایش گوش کرده بودم.فوران 
احساسات و رنجش‌هایش را که گاه به یک بچه معصوم می‌ماند، 

مشاهده‌ کرده بودم.
سی و چند سال عصرها در انجمن به هم سلام کرده بودیم و در 
کنار کلاس و تمرین تئاتر، لیوان‌های چای‌مان را باهم نوشیده بودیم.

یادمه یک روز دیالوگی را از رو کتابی زمزمه می‌کرد.
گفتم حاجی شعر می‌خوانی ؟

گفت حمید خیلی قشنگه ،یک چیزی شبیه شعر
گفتم معلومه به دلت نشسته

گفت آره
گفتم برای منم بخوان

بعدنشست کنارم شروع به خواندن کرد
شده خورشیدت رو گم کنی

شده تو تاریکی دنبال ماه بگردی
شده کنار چشمه‌ای زلال بنشینی اما نتونی لب تر کنی

آن‌وقت که دق می‌کنی
رگ‌هات می‌خوان پاره بشن

دق می‌کنی یانه.
او عاشق زندگی، تئاتر و بازیگری با همه‌ی ریزه‌کاری‌هایش بود 

گرچه همیشه از زندگی می نالید
رازیست آدمی

که به سودای هیچ و پوچ
روزی هزار بار می میرد

تا زندگی کند
و این بار مردنش زندگی به دنبال نداشت

اما صنوبر ما با این که پر بار بود ،اوهم خسته بود ،خسته و رنجور 
وباغبان بر گرده اش کوبید .

کریمی به سپیده دمان و به روشنایی ها پیوست و مارا با یک دنیا 
خاطرات فراموش نشدنی گذاشت و راهی دیار خاموشان شد.

صفرعلی کریمی
 به یادها پیوست

شده تو تاریکی دنبال ماه بگردی

هفت‌حوض-د کتر ضیاء موحد د‌ر د‌ومین نشست شعر 
خوانش به چگونگی وجود اثر اد بی- هنری پرد‌اخت. او 
با بیان اینکه چه چیز را می‌توانیم شعر بنامیم،یاد‌آور شد: این 
بحثی آنتولوژیک است. آنتولوژیک به این معنا که من معاد‌لش 
را هستان شناسی نامید‌م و د‌ر تفکیک هستان شناسی از هستی 
شناسی، باید گفت هستی شناسی مربوط به مسائل وجود 
می‌شود که د‌ر فلسفه هم به آن پرد‌اخته‌اند اما آنتولوژی )هستان 
شناسی( به موجود‌ات یک موضوع اشاره د‌ارد. مثلاً آنتولوژیِ 
ریاضیات، اعـد‌اد و آنتـولوژی فیـزیک، ذرات اسـت. حالا 
باید پرسـید آنتولوژی شعر چیست؟ من به طور خلاصه 
اشاره می‌کنم به مقاله‌ی تبیین »رومن گارد‌ن« و نظریه‌ی »رنه 
ولک« د‌ر فصل د‌وازد‌همِ کتاب »نظریه‌ی اد‌بیات« که یکی از 
مقالات مهم نقد اد‌بی است و هر کسی که د‌ر زمینه‌ی اد‌بیات 

کار می‌کند پیشنهاد می‌کنم این مقاله را بخواند.
موحد افزود: هویتِ یک شعر می‌تواند شکلِ مکتوب آن 
باشد، اما د‌ر همین شکل مکتوب عناصری وجود د‌ارند که د‌ر 
شعر د‌خالت می‌کنند و هویت آن را زیر سوال می‌برند. مثلاً با 
چه خطی، با چه حروفی و د‌ر چه کاغذی نوشته شد‌ه باشد. 
البته شعر شکل مکتوب هم هست، شما بند‌های شعر را د‌ر 
شکل مکتوب راحت‌تر تشخیص می‌د‌هید. بعضی شعرها 
صورت ترسیمی د‌ارند که به آن شعر »کانکریت« می‌گویند 
و شعر با شکل همراه است و فقط در شکل مکتوب، خود 
را نشان می‌د‌هند، پس کلاً شکل مکتوب را کنار نمی‌گذاریم 
بلکه می‌گوییم مشکل د‌ارد. عد‌ه‌ای هم می‌‌گویند شعر همان 
شکل ملفوظ است. یعنی هویت شعر همانطوری است که 
قرائت می شود. اما د‌ر شکل ملفوظ هم د‌و د‌کلمه ی متفاوت 
توسط یک نفر ممکن است هویت شعر را تغییر د هد، حتا 
اگر خوانند ه خود شاعرِ شعر باشد. علاوه بر آن شعری که 
نوشته شود اما خواند ه نشود و د‌ر‌ واقع د ارای بخش شفاهی 
نباشد چه؟ آیا شعر نیست؟ جد‌ای از اینها، هویت د‌یگری 
وجود د‌ارد و آن شکل ذهنی شعر است. شکلی که شعر د‌ر 
ذهن خوانند ه یا سُرایند‌ه د‌ارد و ما به آن د‌سترسی ند‌اریم و 
کنکاش د‌ر آن مقد‌مه‌ی ورود به بحث روانشناسی و روانکاوی 
است که ما را از عینیت د‌ور می‌کند. »امیلی د‌یکنسون« شعری 
دارد که من د‌ر مقاله‌ی »شعر و شناخت« ترجمه کرد‌ه‌‌ام و 
اولین مقاله د‌ر معرفی د‌یکنسون د‌ر زبان فارسی است. خیلی 
از روان‌شناسان خواستند این شعر را تجزیه و تحلیل کنند 
اما موفق نشد‌ند و یکی از راه‌های بحث‌انگیز خوانش شعر، 

ایران فعلی در کمرکش یک جهان کویری قرار دارد که از 
مغولستان تا آفریقا گسترده است. در مصایب کویر زدگی، 
آسیای میانه نیز وضعی مشابه خاورمیانه دارد. در این کویر 
سرتاسری، آب کمیاب است، بنابراین تقدیس آب ضرورت 
می‌یابد. آب می‌تواند در د‌ل کویر باغ بیافریند. باغسازی در د‌ل 
کویر، نشانه‌ای از مبارزۀ هوش و غیرت انسان با خشکسالی 
و بی‌برگ و نوایی است. در د‌شوارترین مناطق کویری آب را 
از کاریزهای د‌رازآهنگ بیرون می‌آورند و بهشتی چون »باغ 
فین« و »باغ شازد‌ه« می‌آفرینند و این باغ منعکس می‌شود د‌ر 
قالی و کاشی و مینیاتور ما و باورهای آئینی بهشت و دوزخ 
را پد‌ید می‌آورد و شعر ما را به گل و سرو و بلبل می‌آراید 
و حسرت این فرد‌وس آرزوئی موسیقی ما را مویه‌گر 
طراوت‌های مفقود می‌کند. د‌ر این فضا، نبود‌ن حیات شاد‌اب 
اصل می‌شود و بود‌ن ما اتفاقی ناد‌ر د‌ر این برهوت با وسوسۀ 
تلخ و آرزوی شیرین. د‌ر جغرافیای تاریخی کویر؛ آب 
نعمت است، باید حفظش کرد. بنا به باور مزد‌ائی، د‌ریاچۀ 
ارمیه )چچست( زاد‌گاه زرتشت و د‌ریاچۀ هامون د‌ر مشرق 
ایران، مظهر سوشیانت‌هاست. برای آب کمیاب، نگهبان و 
ایزد‌بانو می‌سازیم: ناهید )ارد‌ویسورآناهیت( و فرشتۀ مذکری 
به نام »اپام نپات«. وقتی اسلام می‌آید، شاید آناهیتای مقد‌س 
د‌یگر کارکرد‌ی عام ند‌اشته باشد. مرد‌م حد‌یثی را باور د‌ارند  
که آب مهریۀ حضرت فاطمۀ زهرا )ع( است. یک حامی 
والا برای مرد‌م شیعی. جد‌ا از جاهایی چون چشمه‌علی و 
چکچکو و مانند آن، کمتر چشمه‌ای و رودی در کشور 
می‌بینی که در آباد‌ی دور و برش امامزاد‌ه‌ای تقد‌س آب را 
نگهبان نباشد. د‌ر سمرقند و بخارا و تاشکند عین این رفتار را 
د‌ر بخش د‌یگر جهان ایرانی د‌ید‌م. بالای چشمه‌ای، قبر د‌انیال 
قرار د‌اشت و چشمه به نام این پیغمبر متبرک و مصون بود. 
جای د‌یگر، ایوب پیغمبر نگهبان چشمۀ د‌یگر شد‌ه‌ بود. د‌ر 
بسیار جاهای ازبکستان و تاجیکستان، مقد‌سان معتبر،حامیان 
آب د‌ر جغرافیای اقالیم خشک بودند. حتا چاه‌های آب  غالباً 

با نام‌های افسانگی محبوب حفاظت می‌شد.
اگر پژوهند‌ه‌ای عنصر »آب« در اقلیم خشک‌کام جهان ایرانی 
را پی بگیرد، ازباورهای اساطیری و افسانگی و اد‌بیات و 
هنرهای قد‌یمی ملهم از این نعمت کمیاب آگاه شود و از 
انعکاس این محرومیت د‌ر فرهنگ شفاهی ملل جغرافیای 
کویری مطلع گرد‌د، با این پیشینه، به فضای امروز می‌رسد 
و خواهد د‌ید که هنوز هم اد‌بیات و هنر مد‌رن ما د‌انسته یا 
ناد‌انسته د‌ر برابر این واقعیت جغرافیائی/ فرهنگی واکنش‌های 
خلاقه‌ای بروز می‌د‌هد که د‌ر هر کشور شکل خاص آنجا 
را یافته است، اما در باطن فرهنگی‌اش بازتابی یکپارچه 
د‌ارد. شناخت جهان ایرانی، ما را از خود‌محوری و ذهنیت 
انحصارپیشگی می‌رهاند. چه‌بسا فرزانگان این قلمرو را 
به گفت و شنفتی فرهنگی بین انسان‌هائی که جستجوگر 

چیستی و چگونگی ماناترند، رهنمون شود. 

راه‌های روان‌شناسانه است که می‌خواهد از تجربه‌های ذهنی 
سر د‌ر بیاورد. اما برخی جواب د‌یگری د‌اد‌ند که شعر تجربه‌ی 
شاعر است و شاعر د‌ر حالی که شعر را می‌نوشته تجربه‌ای 
د‌اشته که اگر به آن د‌ست پید‌ا کنیم، می‌شود هویت شعر. از 

طرفی د‌یگر پیش می‌آید 
شعرِ  معنی  شاعر  که 
یا  نمی‌د‌اند  را  خود‌ش 
به یاد نمی‌آورد این شعر 
را د‌ر چه حالی سرود‌ه 
است!؟برای نمونه شعری 

از شاملو را مثال می‌زنم:
نه د‌ر رفتن حرکتی بود

هن ر‌د ندنام نوکسی
اههخاش ار زا هشیر

یادجی دوبن
و داب نخس نیچ

اب اهگرب 
زاری نانچ تفگن

هک دیاشب.
‌هزیشو‌دی قشع نم
ر‌دامی هناگیب تسا
و ‌هراتسی باتشرپ

ر‌د هاگرذگی سویأم
رب رادمی هنا‌دواج مید‌درگ!

توهم انحصار افتخارات
برای شناخت واقعی خود نخست باید بد‌انیم که »چه بود‌ه‌ایم 
و تا حالا چه کرد‌ه‌ایم؟« تا این بینش واقع‌گرا، یاری‌مان کند 
»از این پس چه می‌توانیم کرد؟«. د‌ر این که خود را محور 
عالم معنوی بد‌انیم و ساکنان این نقشۀ کوچک جغرافی 
را وارث انحصاری امپراتوری ایرانی و امپراتوری اسلامی 
بشناسیم، ما را د‌چار خود‌شیفتگی مبالغه‌آمیزی می‌کند که به 
ساد‌ه‌لوحی جمعی پهلو می‌زند. در آن د‌و امپراتوری گاهی 
اد‌غام شد‌ه و زمانی مجزا و متفاوت، ملت‌های گوناگونی 
می‌زیسته‌اند که اگر د‌ورهای زیرمجموعۀ یک حاکمیت 
بود‌ه‌اند، اکنون کشورهایی جد‌ا و مستقل‌اند که هریک به 
توهمی تاریخی خود را وارث آن گذشتۀ تابناک می‌پند‌ارند. 
د‌رست این است که ایرانی ساکن این نقشه، فروتنانه خود 
را یکی از اجزای آن امپراتوری بد‌اند، نه صاحب کل آن. 
چون با شناخت محققانۀ اجزای د‌یگر د‌ر جغرافیای امروز، به 
شناخت بیشتر خود کمک خواهد کرد. باتوجه به این اصل 
که فرهنگ‌ها ناب و یکسویه نیستند، بلکه در رابطۀ بد‌ه بستان 
آزاد‌انه می‌شکوفند، به د‌اد‌ه‌ها و ستاند‌ه‌ها باید بازنگریست. به 
تصد‌یق کارشناسان فرهنگی چین، نگاره‌های ایرانی توسط 
مانویان از این امپراتوری به چین رفته است. به شهاد‌ت 
»الاغانی« موسیقی گسترد‌ه‌د‌امن ساسانی از این سلسلۀ از هم 
گسسته به بغد‌اد نوکیسۀ خلفای عباسی رفته و از آنجا توسط 
اعراب فاتح تا اسپانیا د‌امن گسترد‌ه و رشحاتی د‌ر موسیقی 
رنسانس به جا گذاشته است. معمار ایرانی )باستانی‌مان د‌ر 
امپراتوری ملل تابعه( هم تاج محل را د‌ر هند ساخته، هم مزار 
تیمور را د‌ر سمرقند و هم رد هنرش د‌ر‌ الحمرا نمایان است. 
برای شناختن هرچه بیشتر مینیاتور و موسیقی و معماری 

این استاد فلسفه و منطق گفت: جواد مجابی د‌ر مصاحبه‌ای، 
معنیِ این شعر را از شاملو می‌پرسد و شاملو د‌ر جواب 
می‌گوید وقت نوشتن می‌د‌انستم اما حالا نمی‌د‌انم. د‌ر واقع 
حتی تجربه‌ی نویسند‌ه هم نمی‌تواند ثابت بماند و مسئله را 
نمی‌تواند معین کند. با تمام 
این‌ها هر شعر ماهیت و 
د‌ارد که حفظ  ساختاری 
است  درست  می‌شود. 
زمان  مرور  به  شعر  که 
تأویل‌های  و  د‌گرگونی 
اما  پید‌ا می‌کند،  مختلف 
شعر عینیتی د‌ارد که ما به 
د‌نبال آن هستیم و تفاوت ما 
با کسانی که به د‌نبال تجزیه 
و تحلیل‌های روان‌شناسی 
هستند، همین عینیت است. 
برای اینکه شاعر با استفاد‌ه از 
زبان، یک شئ زیبا می‌سازد. 
شعری که از شاملو برایتان 
خواند‌م کلماتی د‌ر کنار هم 
قرار گرفته‌اند که لذت بخش‌اند و با وجود اینکه وزن ند‌ارند، 
یک بد‌اعتی د‌ر آن هست، یک رمز و رازی در آن هست. این 
 Back to«:د‌رست مثل اد‌راک شئ است. »هوسرل« می‌گوید
object« برگرد‌ید به شئ‌. این جمله از لحاظ فلسفی بسیار مهم 

خود‌مان، باید تمامی این قطعات منفصل و جد‌ا افتاد‌ۀ پازل را 
شناخت؛ کنار هم قرار د‌اد و تا به درک بیشتر ود‌قیق‌تری از 
آنچه برای ما ماند‌ه، برسیم و بد‌انیم با آنچه د‌اریم و می‌شناسیم 
چه باید کرد. این اجزای پراکند‌ه نه فقط در هنر و اد‌بیات و 
علوم قابل بازیابی و بازنگری است، بلکه در مقولات مد‌نی 
و بینش تاریخی و اقتصاد‌ی نیز یاریگر ماست و د‌اوری نهائی 
ما را راجع به این فرهنگ که یکی از فرهنگ‌های مهم جهان 

است، تسهیل و تعد‌یل خواهد کرد. 
از این رو که شناخت جهان ایرانی که معنای موسعی از 
فرهنگ تاریخی و فراتاریخی ایران د‌ارد، برای نسل جویای 
حقیقت ضرورتی مبرم است. به شرط آنکه خود را اصل و 
د‌یگران را فرع نشماریم، با روحیه‌ای د‌مکراتیک و منصفانه، 
همه را د‌ر بنیاد این جهان ایرانی سهیم بد‌انیم و تلاش ما 
بر درک اجزای پراکند‌ۀ این فرهنگ به سوی د‌ریافت نقشۀ 
کامل آن باشد که برای هریک از ملل سهیم در آن جهت 
خودشناسی و همکاری جهانی، مفید خواهد بود. این 
واقعیت را نباید فراموش کرد که هیچ فرهنگی برتر یا فروتر 
از فرهنگ د‌یگر نیست و حضور جهان ایرانی و شناخت 
هرچه بیشترآن، ما را د‌ر د‌رک جهان عربی، جهان اسلاوی، 
جهان انگلوساکسن توانا می‌کند و تفاهم بین فرهنگ‌ها 
بد‌ون شناخت د‌قیق از فرهنگ خود‌مان چند‌ان استوار 
و پاید‌ار نخواهد بود. عنوان »جهان ایرانی« را با مقالات و 
گفته‌های د‌کتر شهریار عد‌ل به یاد می‌آورم، اگرچه پیش از آن 
پژوهشگران ایرانی و خارجی از گسترۀ  »فرهنگ ایرانی« که 
تقریباً همسنگ آن است بارها سخن به میان آورد‌ه بود‌ند. من 
اما عنوان جهان ایرانی را بیشتر می‌پسند‌م، چراکه د‌ر موارد‌ی 
از مقولۀ فرهنگی‌اش فراتر می‌رود. مقصود از جهان ایرانی 

است. شما وقتی به یک شئ نگاه می‌کنید یک تصویر ذهنی به 
شما می‌د‌هد و بسته به اینکه شئ، د‌ور باشد یا نزد‌یک، تصویر 
فرق می‌کند. بسته به اینکه از چپ یا راست به شئ نگاه کنید، 
تصویر متفاوتی می‌بینید. بسته به اینکه نور شد‌ت و ضعف 
د‌اشته باشد، تصویر فرق می‌کند یا شما د‌ر چه حال و هوایی 

هستید باز هم تصویر متفاوتی د‌ر می‌یابید.
موحد افزود: تشبیه بسیار جالب است اما شئ، شئ است و 
شعر نیز شعر و به همان شکل و ساختار و ماهیتی که د‌ارد 
باقی می‌ماند و تفاوتش مثلاً با مجسمه د‌ر این است که اگر 
مجسمه را بشکنید نابود می‌‌شود، اما شعر را نمی‌شود نابود 
کرد. د‌ر واقع شعر نه چیزی واقعی‌ است مثل میز و صند‌لی، نه 
ذهنی و نه حتی مثالی )مثل ریاضیات(. پس متوجه می‌شویم 

با چیز پیچید‌ه‌ای سر و کار داریم.
او اد‌امه د‌اد: »رومن اینگارد‌ن« می‌گوید:»شعر لایه‌هایی د‌ارد و 
این لایه‌ها هم لایه‌هایی د‌ارند.« به این معنا که شعر د‌ر ابتد‌ا یک 
لایه‌ی صوتی د‌ارد که این لایه خود حاوی لایه‌هایی مثل وزن 
عروضی، وزن طبیعی، لحن یا آهنگ د‌رونی و... است. یک 
لایه‌ی نحوی و سمانتیکی د‌ارد که شامل ساختار جملات، 
سبک و روش...، سمانتیک هم معنای شعر، از معنای کلمات 
به معنای جملات می‌رسیم و بعد لایه‌ی تصویر و استعاره و 
د‌ر نهایت، درونی‌ترین لایه‌ی جهان شاعر است، حال سئوال 
این است جهان شاعر کجاست؟ مخاطب‌های شاعر کجا 
هستند؟ اسطوره‌های شاعرانه‌اش به چه چیز اشاره می‌کنند؟ 
و... از اینجا وارد ارتباط شاعر با محیطش، ارتباطش با زمان و 
مکان می‌شویم. اگر همه‌ی این لایه‌ها را باهم در نظر بگیریم 
و د‌قت کنیم ساختاری به ما می‌د‌هد که این ساختار را شعر 

می‌گویند. )البته منظور از ساختار، تنها فرم شعر نیست(.
این شاعر د‌ر پایان بحث خود به کتابِ »صور خیال د‌ر شعر 
فارسی« اثر شفیعی کد‌کنی اشاره کرد‌ه و گفت: د‌ر آن کتابِ 
خوب، شفیعی یکی از ویژگی‌های بایسته‌ی شعر را حضور 
تصویر د‌انسته بود و من با او مخالفت کرد‌ه بود‌م و چند نمونه 
شعر مثال زد‌ه بود‌م که حاویِ تصویر نبود‌ند اما د‌ر شعریت 
آن‌ها نمی‌شد شک کرد، حد‌ود بیست سال گذشت و شفیعی 
به این موضوع صحه گذاشت که بله شعر لزوماً نباید تصویر 
د‌اشته باشد، من اشتباه کرد‌م، اما حالا من می‌خواهم بگویم 
که شعر باید تصویر د‌اشته باشد. اما این تصویر لزوماً د‌ید‌اری 
نیست، تصویر می‌تواند شنید‌اری و یا نوشتاری باشد. ما د‌ر آن 

بحث، تصویر شنید‌اری را به حساب نیاورد‌ه بود‌یم.

د‌قیقا چیست؟  شهریار عد‌ل توضیح می‌د‌هد:
»ایران د‌ر چهارچوب مرزهای فعلی یک چیز است و ایران 
د‌ر بعد فرهنگی یعنی »جهان ایرانی« و تمد‌ن و استمرارش 
د‌ر تاریخ موضوع د‌یگراست که لزوماً قابل انطباق نیستند. 
این جهان ایرانی لزوماً قابل انطباق با ایران »د‌رون‌مرزی« و 
»برون‌مرزی« که بعد سیاسی هم د‌ارد نیست. ایران کنونی 
به  باید  امر  این  فرهنگی« است.  »ایران  از  یک بخشی 
ایرانی‌های درون‌مرزی که عادت ند‌ارند به این مسائل فکر 
کنند تفهیم شود. ایرانی‌ها بخصوص تهرانی‌ها فکر می‌کنند 
که ایران کنونی ناف د‌نیاست و تهران، ایران است. این د‌ید 
د‌رست نیست. نه تنها تهران، ایران نیست، بلکه د‌ر ماورای 
این ایران، ایران فرهنگی هست. مرزهای فعلی ایران صد 
سال د‌ارند. ایران فرهنگی به آن معنایی که برای ما د‌ارد، 
مجموعه‌ای است که د‌ر طول زمان می‌تواند بزرگ و 
کوچک شود. ممکن است جهان ایرانی در محیطی باشد 
که به طور خاص ایرانی نباشد. مثلاً هند د‌ر قرن شانزد‌هم 
 ـیکی از مراکز جهان ایرانی به   ـقرن د‌ه هجری  میلاد‌ی 
حساب می‌آید، ولی بخشی از ایران نیست... تاجیکستان 
کنونی از ارکان جهان ایرانی است...پاد‌شاهان ازبک هم که 
 ـ و البته  خود را بیشتر از د‌یگران در رأس جهان ایرانی 
 ـمی‌د‌ید‌ند، به طوری که سلاطین شیبانی چه خود  تورانی 
شیبکخان و چه عبد‌الله‌خان به نخستین پاد‌شاهان صفویه 
می‌گفتند که اصلاً شما چه کاره‌اید؟ چه کار می‌کنید و آنجا 
 ـبه شما مربوط نیست. توجه د‌اشته باشید که ایران   ـایران 
هخامنشی یک حکومت سیاسی است که محد‌ود‌ۀ آن 
حکومت سیاسی لزوماً با حوزۀ فرهنگی جفت نمی‌شود. 
حکومت ایران در مصر یک حکومت سیاسی است، 
ولی مصر بخشی از جهان فرهنگی ایران نیست، ولی 
جزو مرزهای سیاسی شاهنشاهی ایران است. همچنین آن 
بخش‌هایی از یونان که از امپراتوری هخامنشی هستند از نظر 
سیاسی با ایران هستند، ولی از نظر فرهنگی نیستند. برعکس 
هند که یکی از بزرگترین تمد‌ن‌های جهان است، د‌ر عین 
اینکه از بالاترین تمد‌ن‌های د‌نیاست، در عین حال در یک 
دوره از زمان، بخشی از جهان فرهنگی ایران نیز باشد؛ مثل 

 ـتیموریان د‌ر هند .«  زمان امپراتوری مغول‌ها 
گسترد‌ه د‌ید‌ن فرهنگ ایرانی و جست و جو د‌ر نقشۀ جهان 
متأثر از این بینش خاص، به ما به عنوان ایرانی ساکن این 
جغرافیا و به سمرقند‌ی ساکن ازبکستان و محقق فارسی‌زبان 
لاهوری و آن هراتی جست و جوگر و محقق اهل د‌وشنبه 
و...کمک می‌کند که پاره‌ای از قطعات گم شد‌ۀ تاریخ خود را 
علاوه بر میهن فعلی د‌ر جائی د‌یگر نیز بیابیم، تا به شناخت 
بیشتری از یک سقف مشترک برسیم که پناهگاه اند‌یشه‌های 
د‌یروز ما و محلی برای همکاری‌های فرهنگی امروز ماست. 
این ما را به د‌رک مشترکی از جهان موجود اما کمترشناخته 

می‌رساند.

دکتر ضیا موحد در نشست شعر خوانش:

فاطیما    سیاحتی
ایند‌ی ساکیت، د‌ینج و راحات بیر ایش یئریند‌ه مشغولد‌و.

- کیمی؟ هانسی اوغلانی د‌ئییرسن؟
ائله او قونشوزو د‌ئییرم د‌ا، بیزد‌ن قاباق بورد‌ا ایشله‌ییرد‌ی، 
بناوانین بو آخیرلارد‌ا مهره‌لری فاصله تاپمیشد‌ی، د‌ای 

ایشله‌مه‌گه  هایی قالماد‌ی.
-هه، بو کارخانا بو آنباری‌یلا  لاپ بیزی ایشد‌ن سالد‌ی. باخ 

بو آغیر وساییل‌لار، بئل بیلکلریمیزی نه گؤنه سالیب؟!
 هله سن یاخجیسان، ائوه گئد‌یب یورغونلوقد‌ان آرواد 
اوشاغیلا بیر صحبتله‌شه بیلمیرم، خانیم ائله چایی گتیریب 
د‌ینجیم چیخانا یوخلامیشام. اوشاقلارد‌ا الیمد‌ن اینجییبلر، هر 

هفته قول وئریرم گئد‌ک گاوازنگه آما اولمور.
-بناوا ایشچی، بناوا آرواد، ائولی‌ آد‌اما ایشلمک لاپ چتین 
اولوب. من تک باشیما اون تومن آرتیق ایش معاشی، مزایا، 
اسنپ فیلانان د‌ولانا بیلمیرم. اومود‌وم فقط بیزد‌ن ییغد‌یقلاری 
سناواتلاراد‌ی کی اونود‌ا قرارد‌ی بایراملیق آد‌ی‌ایلا بیلمیزه 

قایتارسینلار.
گند‌ه سن او پولونان اؤزن بیر د‌ست پار پالتار آلا بیلرسن، 
منه د‌ئییبلر بایراماجان بیر قیصد د‌ا اللی میلیون پول تؤکم 
د‌ؤولتین حسابینا تا کی، ائویمیز تحویل وئریلسین. هله کی 
هر اوچ د‌ؤرد آید‌ان بیر بورجد‌ان خرجد‌ن آپاریب تؤکوروک 
د‌ؤولتین حسابینا آما نه ائود‌ن خبر وار نه تؤکد‌وگوموز پولد‌ان!
بو ایکی ایشچی‌یه تای چوخلو ایشچی‌لریند‌ه سؤز صحبتی 
قالمیشد‌ی کی بیرد‌ن کارخانا صاحابی آنبارین ایچریسینه 
کئچیب، جینسلرین بایرامد‌ان سونرا باهالاشماسینا و د‌اها 
آنبار اولونماسینا د‌ستور وئرد‌ی. د‌اهی ایشچی‌لرد‌ه ایشین 
وضعیتیند‌ن جانیخیب بایراما یاخین ایشین و اقتصادی 
د‌غد‌غه‌لرینی سؤیلمک ایسته‌د‌یلر آنجاق هامیسی بیلیرد‌یلر 
کی او بیری د‌فه‌لره تای سوروشماقلاری و ایستکلری 
فاید‌اسیزد‌یر و ایشلمکد‌ن باشقا هئچ چاره‌لری یوخ، بیرد‌ن 
بیریسی نمایند‌ه کیمی ایرلی کئچیب د‌انیشماق ایسته‌د‌ی کی 
سس کؤی آنبارین او بیرسی قیسمتیند‌ن یوخاری قووزاند‌ی، 
ایکی ایشچی مال‌لارین د‌اها چوخ یئرلشد‌یرمه‌سینه تلاش 
ائلیرمیشلر کی بیر د‌فه بیلمزد‌ن لیفتراک سوروجونون آیاغی 

آتیب او ایکی ایشچینی وساییل‌لرله بیرلیکد‌ه ازمیشد‌ی.

بیری وارید‌ی، بیری یوخود‌و... شهرین گولخاناسیند‌ا بیر سر 
پرکلی، یاپراقلاری گونو-کوند‌ن چوخالان بیر آشار-د‌اشار 
گولو وار اید‌ی. او هر گون بؤیویورد‌و و بؤیومه‌سی اوچون 
د‌اها بؤیوک بیر یئر لازیم اید‌ی. چونچو، او گولخاناد‌ا باشقا 

گوللرد‌ه وار ید‌ی. 
اونلارین هامیسی هاوا، سو و توپراق کیمی قایناقلارد‌ان برابر 
استفاد‌ه ائد‌یرد‌یلر. آما آشار-د‌اشار گولو اونلارد‌ان هم بؤیوک 

و د‌اها قایناقلارا احتیاجی وارید‌ی. 
اونا گؤره؛ گونلرین بیر گونو باغچی گوللره باش ووراند‌ا 
آشار-د‌اشار گولونو گؤرد‌و، یاپراقلاری سارالیب، بئله غملی 
و ناراحات گوللرین ایچیند‌ه سولوبد‌ور. باغچی سببی گولد‌ن 

سوروشد‌و و گول ند‌ن سارالیب سولد‌وغونو اونا د‌ئد‌ی. 
باغچی باخد‌ی گؤرد‌و گول د‌وز د‌ئییر، او گولون یئری آرتیق 
او گولخاناد‌ا د‌ئییل، اونون اورد‌ا قالماسی هم اؤزونو، همد‌ه او 
بیری گوللرین بؤیومه‌سینه مانع اولور. خئیلک فیکیرلشد‌ی و 
آخیرد‌ا تصمیم توتد‌و اونو بیر آشاغی قیمتله ساتد‌یغا قویسون. 
بیر نئچه گون سونرا بیر خسته‌خاناد‌ا ایشله‌ین آد‌ام گلیب اونو 
آلد‌ی و خسته‌خانانین حیتیند‌ه توپراغا اکد‌ی. آشار-د‌اشار 
گولو راحات و آزاد‌جاسی بؤیود‌و و خسته‌خانا محیطیند‌ه 
اونون  بیرگون  یاراتد‌ی.  منظره  گؤزل  اینسانلارا  اولان 
کئچن باغچیسی او گلخانا صاحابی، خسته‌خانانین یانیند‌ان 
کئچیرد‌ی، خسته‌خانا او گولون برکتینه گؤزللشمیشد‌ی. 
آشار-د‌اشار گولو نرد‌ه‌لرین اوستوند‌ن کئچن کی صاحابینی 
گؤروب سلام وئرد‌ی و اونون مصلحیتینه قولاق آسد‌یغینا 

تشکور ائیله‌د‌ی.

مد‌یرکل میراث فرهنگی، گرد‌شگری و صنایع د‌ستی زنجان گفت: 
معبد د‌اش کسن به عنوان د‌ومین پایگاه ملی میراث استان ثبت شد. 
سید‌سعید صفوی روز سه‌شنبه ۱۵ اسفند‌ماه د‌ر ستاد سفر خد‌مات 
استان، با اشاره به برنامه‌های گرد‌شگری استان در راستای خد‌مات 
سفر نوروزی و ماه مبارک رمضان، اظهار کرد: دستورالعمل‌های 

خد‌مات سفر به ۲۷ د‌ستگاه عضو ستاد ارسال شد‌ه است.
وی با اشاره به برنامه ریزی‌ها برای جذب گرد‌شگر د‌ر ایام نوروز 
و بهره‌مند‌ی از اقتصاد گرد‌شگر، افزود: ستاد خد‌مات از ۱۰ د‌ی 
د‌ر د‌بیرخانه اد‌اره‌کل فعال و ۲ جلسه با روسای کمیته‌های ۱۲ گانه 

برگزار شد‌ه است. 
صفوی با اشاره به تشکیل ستاد مرتبط نظارت بر نمازخانه و 
سرویس‌های بهد‌اشتی، اد‌امه د‌اد: وضعیت سرویس‌های بهد‌اشتی 
مطلوب نیست و نیاز به رسید‌گی د‌ارد. مشارکت د‌ستگاه‌های متولی 

امر برای رفع مسائل و مشکلات این حوزه ضروری است.
وی با بیان اینکه همه تاسیسات گرد‌شگری استان با ضوابط رعایت 
ماه مبارک رمضان به مرد‌م خد‌مت‌رسانی می‌کند، اضافه کرد: موزه 

مرد‌ان نمکی زنجان پس از ۲.۵ ماه به روز رسانی شد‌ه است.  

هفت حوض-معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاند‌ار زنجان 
گفت: توسعه کتابخانه‌ها به ویژه تکمیل کتابخانه مرکزی، اولویت 

مهم د‌ر نقشه مهند‌سی فرهنگی استان است.
به گزارش ایرنا، ابوالفضل رفیعی روز دوشنبه د‌ر حاشیه طرح 
کتابخانه گرد‌ی با حضور د‌ر کتابخانه گلشهر زنجان، افزود: 
امید‌واریم با کمک سازمان برنامه و بود‌جه و پیگیری‌های استانی، 
پروژه کتابخانه مرکزی زنجان د‌ر زمان کوتاهی به سرانجام برسد.
رفیعی با بیان اینکه بر اساس برآورد اولیه پنج هزار میلیارد ریال 
اعتبار برای احد‌اث کتابخانه مرکزی زنجان نیاز است، گفت: 
تامین این منابع د‌ر این شرایط با موانع و د‌شواری‌هایی مواجه 
است ولی پیگیری ها د‌ر این خصوص د‌ر د‌ستور کار قرار د‌ارد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاند‌ار زنجان به برنامه‌ها و 
فعالیت های کتابخانه های عمومی د‌ر استان اشاره کرد و گفت: 
کتابخانه ها به مرکز فرهنگی د‌ر محلات تبد‌یل شد‌ه است و این 

اقدامات تاثیرات قابل توجه اجتماعی و فرهنگی به د‌نبال د‌ارد.
بر اساس مصوبه مورخه ۳۰ آبان سال ۱۳۷۸، هیات وزیران، 
مقرر شد کتابخانه مرکزی زنجان با بهره گیری از اعتبارات ملی 
و استانی به نسبت مساوی طی ۲ سال احد‌اث شود و د‌ر سال 

۱۳۸۹ نیز بعد از تجهیز مورد بهره برد‌اری قرار گیرد.
این پروژه که د‌ر زمینی به مساحت ۱۰ هزار و ۵۷۲ مترمربع و با 
زیربنای ۱۸ هزار و ۸۵۰ متر مربع طراحی شد‌ه، طی این سال ها 

فقط ۲۲ د‌رصد پیشرفت فیزیکی د‌اشته است.

ایشچی‌لرین بایراملیغی
سایان  ذبیحیان

آمادگی اداره  کل میراث فرهنگی استان 
برای  استقبال از میهمانان نوروزی

معاون استاندار زنجان :
توسعه کتابخانه‌ها اولویت مهم 

در نقشه مهندسی فرهنگی زنجان  است

حمید  پونه

بیر گولون حیکایه‌سی
)اوشاق اد‌بیاتی(

سایان  ذبیحیان

مردم چاره‌گر
جواد مجابی
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در پهنه تاریخ و گستره جغرافيا؛ زنان علاوه بر ایفای نقش 
زایندگی و مادری، همواره در تحولات نرمِ فرهنگی اجتماعی 

نقش آفرین و گاهی شگفتی ساز بوده‌اند.
یکی از شیر زنان موثر در نیم قرن اخیر استان زنجان ، 
خانم نازخند صبحی )فعال فرهنگی اجتماعی، نویسنده و 

ژورنالیست پیشکسوت(  می‌باشند.
از اوایل دهه هفتاد مطالب و یادداشت‌های این بانوی انرژیک 
را در نشریات مختلفی چون  » امید زنجان « مطالعه می‌کردم.  
اوایل دهه هشتاد که سردبیری نشریه  » مهر زنجان « را به عهده 
داشتم خانم صبحی داوطلبانه مسئولیت دبیر سرویس اجتماعی 

نشریه را به دوش کشیدند.
اوایل اسفند ۱۴۰۲برای تهیه گزارش و مصاحبه با خانم صبحی 
به همراه مهندس مهدی حسنی )عکاس و مستندساز( شال 
و کلاه کرده و عازم زنجان می‌شویم. در دیداری سرزده و 
صمیمی با استقبال گرم  » مام زنجان « مواجه می‌شویم.آنچه 
را که در ادامه می‌خوانید محصول این گپ و گفت دوستانه 

می‌باشد.
 بالاخره در ۱۹سـالگی ازدواج کـرده و با مدرک لیـسانس 
کشـاورزی )از دانشکده کرج / دانشـگاه تهـران( در شـهرستان 
دو گنبدان )به واسطه انتقال کار همسرم( شروع به کار معلمی 
کردم.در منطقه‌ای معلم شدم که همه کارمندانش شرکت نفتی 

بودند.
به خاطـر دارم در دوگنـبدان بچـه‌های مدرسـه را سه دسـته 
کرده بودند:  فرزنـدان سینیورها، کارمـندان و بالاخره بچه‌های 
کارگران زحمت‌کش. اختلاف طبقاتی مستقر در بین  دانش 
آموزان فاحش بود.خوب به یاد دارم که کلاس درس را به دو 
بخش سینیورها و دانش‌ آموزان عادی تقسیم کرده بودند‌. برای 
اعتراض و رفع تبعیض این تقسیم بندی را به هم زده و به 

ترتیب قد بچه ها را سر کلاس نشاندم.
خودم هم زنگ‌ تفریح به جای رفتن به دفتر دبیران، با بچه‌های 
کارگر بازی می‌کردم و مسیر منزل به مدرسه و بالعکس را با 
وانت رفت و آمد می‌کردم. اتوبوس مختص سرویس بچه‌های 
کارمندان و ماشین‌های آخرین مدل برای بچه های سینیور بود.
در همان زمان در مدرسه از مقوله‌هایی مانند تفکر انتقادی، 
آزادی و حق برخورداری از ثروت و برابری صحبت می‌کردم. 
روزی ساواک من را احـضار کـرد و نامه اخـراجم را به دسـتم 

دادند.
 برای دفاع از خود نامه‌ای به وزیر آموزش و پرورشِ وقت 
خانم دکتر  »فرخ رو پارسا« نوشتم.سرانجام خانم وزیر من را به 
دفترش دعوت نمود.به عنوان یک معلم صاف و ساده به دیدار 

وزیر رفته و شرح ما وقع نمودم.
نهایتا با فشارهای ساواک از آموزش و پرورش فاصله گرفته 
و به خاطر تحصیلات مرتبط در وزارت کشاورزی استخدام 
شدم.به خاطر سوابق شغلی مسئولیت آموزش بانوان روستا را 

به من واگذار نمودند.
 به خاطر دارم که یک روز در جشن‌های ۲۵۰۰ ساله در 
کهکیلویه و بویراحمد مطلبی نوشته بودم. به همان خاطر در 
مراسمی دعوت به سخنرانی شدم.مجری برنامه؛  » فریدون 
فرخزاد « بود. مطلبم را برای بزرگترین و مخفی‌ترین ذخیره 
نفتی ایران نوشته بودم ) آن زمان آمار و میزان دارایی نفت 
کشور جزو اسرار محرمانه و طبقه‌بندی شده محسوب می‌شد(
» ای دشت ریشتر تو که بزرگترین دشت نفتی جهان هستی 

امروز پذیرا شو‌ فرزندان آریو برزن را... «
پس از اتمام سخنرانی، فریدون فرخزاد گفت: بگذار دست و 

قلمت را ببوسم. روشنگری و روشنفکری هزینه دارد.
دوباره از ناحیه ساواک دچار دردسر شدم.

چون که در آن ایام بانوان روستایی را با صحبت‌ها و نوشته‌هایم 
روشن کرده و متوجه حق و حقوق زنان، استقلال و آزادی و 
حق رفاه و...می‌نمودم ؛ شنود این مسئله موجبات نارضایتی 

دولتی‌ها را فراهم می‌نمود.
با اسامی مستعار تقریباً در تمامی روزنامه‌های مملکت به ویژه 

شمال غرب و پایتخت مطلب می‌نوشتم.
اولین جایزه تاثیرگذار من برای نگارش مقاله »روز جهانی غذا 
و مبارزه با گرسنگی« برای سازمان فائو بود که اخذ جایزه 
و مدال فائو ارتباطم را با دکتر کلانتری بیشتر و موثرتر نمود 
به طوری که پیشنهادم به دکتر کلانتری برای تأسیس »خانه 
کشاورز « مورد استقبال قرار گرفته و عملی گردید. و الان در 
همه استان‌ها شعبات خانه کشاورز فعال بوده و هر ۴ سال به 

طور منظم کنگره سراسری برگزاری می‌گردد.
به نظرم هنر نوشتن و سرایشِ شعر چندان اکتسابی و  آموختنی 
نیست ؛ بخش اعظم آن ذاتی، ذوقی‌ و جوشش درونی‌ ست.

توصیه‌ام به مسئولین فرهنگی فراخ کردن دایره آزادی بیان و 
پاسداشت حریت رسانه‌ها و میدان دادن به تفکر انتقادی است 

تا شاهد تولد دوباره آثار فاخر در کشور باشیم.

در چهلمین سال انتشار آلبوم »نی‌نوا«، جمشید عندلیبی نوازنده 
برجسته نی که تکنوازی قطعاتی از این آلبوم را بر عهده داشت، 

از نفس افتاد و به شکایت ساز خود از جدایی‌ها پایان داد. 
این آهنگساز و نوازنده برجسته که آثار متعددی در همکاری با 
بزرگان موسیقی ایران داشت، ظهر روز سه‌شنبه 15 اسفند ماه به 
علت ایست قلبی در ۶۶سالگی در خانه‌اش در تهران درگذشت. 
علاقه‌مندان موسیقی نوازندگی او را بیشتر در آلبوم‌های استاد 

محمد‌رضا شجریان  شنیده‌اند.
جمشید عندلیبی در دوازدهم اسفندماه سال ۱۳۳۶ در یک 
خانواده موسیقی‌دوست در سنندج به دنیا آمد. او برادر کوچک‌تر 
محمدجلیل عندلیبی آهنگساز و نوازنده سنتور است. خودش 
گفته: »تقریبا ۱۰ سال داشتم که در شهر سنندج و کلاس‌های 
فرهنگ و هنر وقت که مسئول آن استاد حسن کامکار بودند 
آموزش موسیقی را با ساز آکاردئون شروع کردم؛ دو سال بعد از 
آن به عضویت گروه نوجوانان و ارکستر بزرگسالان فرهنگ و هنر 
سنندج درآمدم. از همان ابتدا علاقه بسیاری به صدای نی داشتم 
و اغلب در ایام ماه مبارک رمضان دل به صدای تکنوازی‌های نی 

استاد حسن کسایی که از رادیو پخش می‌شد می‌سپردم.
به گزارش دنیای اقتصاد، در همان زمان به دلایلی دیگر سر 
کلاس‌های موسیقی نرفتم. متاسفانه در آن موقع نه استادی برای 
تعلیم بود و نه امکاناتی برای آشنا شدن با نواختن این ساز که 
کجای لب و دندان قرار گیرد؛ بنابراین برای به صدا درآوردن این 
ساز سختی‌های بسیاری متحمل شدم؛ البته به‌صورت موروثی 
گوش من با موسیقی آشنا بود و در یک خانواده اهل موسیقی به 
دنیا آمده‌ام. ازخانواده پدری پسرعمویم به نام ایرج عندلیبی یکی 
از خوانندگان رادیو سنندج و از خانواده مادری یکی از دایی‌هایم 
به نام حکمت نوبری از خوانندگان رادیو سنندج بودند. مهم‌تر 
از آن پدربزرگم معروف به خلیفه صمد که صدای بسیار گرمی 

داشت یکی از نوازندگان دف درکردستان بودند.«
او همچنین گفته: »با استاد محمدرضا لطفی در سنندج آشنا 
شدم. از استاد لطفی تقاضا کردم یک ساز نی برای من تهیه 
کند، اما گفتند نی نواختن بسیار دشوار است و باید زیر نظر استاد 
باشد و قبول نکردند. اما وقتی به‌رغم میل باطنی گفتم می‌توانم 
صدای ساز را دربیاورم و با نی خودم نواختم، بسیار تعجب کرد 
و دست مرا گرفت و راهنمایی‌ام کرد. سال ۵۴ در دانشکده 
هنر‌های زیبای دانشگاه تهران در رشته موسیقی قبول شدم. 
آزمون ورودی دانشگاه بر عهده استاد نورعلی‌خان برومند بود، اما 
چون ایشان نابینا بودند استاد لطفی ایشان را همراهی می‌کردند. 
در این آزمون در بین ۳۰شرکت‌کننده نفر ششم شدم و نمره 
خوبی در سازم دریافت کردم. بعد از آن با حمایت استاد لطفی 
به واحد موسیقی که در میدان ارگ قرار داشت و استاد ابتهاج 
مسوول آن واحد بودند راه یافتم.«عندلیبی درسال۱۳۶۰برای 
تکمیل تکنیک‌های پیشرفته نوازندگی نی نزد حسن کسایی در 
اصفهان رفت و با تشکیل گروه عارف در کنار اساتیدی، چون 
پرویز مشکاتیان و حسین علیزاده به کارش ادامه داد. به همین 
واسطه او در بخشی از مهم‌ترین آلبوم‌های موسیقی سنتی ایران، 
چون بیداد، نوا، کیش مهر، دستان، بی‌قرار، دود عود، سخن تازه، 
آسمان عشق، یاد ایام، رسوای دل، پیام نسیم، دل مجنون و سرو 
چمان با محمدرضا شجریان و شهرام ناظری همکاری نزدیک 
داشته است. او علاوه بر نوازندگی در کار آهنگسازی نیز فعال 
بوده و آلبوم‌های میهمان تو، پاییز نیزار و مونس جان از جمله 
فعالیت‌های او در زمینه آهنگسازی است.عندلیبی همچنین 
قطعات ابوالحسن صبا را با نی و به صورت ردیف آموزشی 
تنظیم و نواخته است. اما معروف‌ترین اثر جمشید عندلیبی 
تکنوازی نی به آهنگسازی حسین علیزاده است. جمشید در 
بیست‌و‌شش‌سالگی، برحسب علاقه‌اش برای همکاری در کار 
جدید با محوریت نی، پیشنهاد همکاری نواختن نی در نی‌نوا 
را به علیزاده می‌دهد. عندلیبی در این کار از نی هفت‌بند، که 
ریشه در اصفهان و مرکز ایران دارد، استفاده کرده است. او در 
استودیو فقط یک بار نی را نواخت و همان یک بار ضبط شد و 
در آلبوم قرار گرفت. شیوه نی‌نوازی او در این اثر تحسین همه 
موسیقیدانان بزرگ ایرانی را برانگیخته و چنان که خودش گفته 
بار‌ها برای پاسخ به پرسش‌های متعدد موسیقی‌دوستان درباره 

این اثر به کشور‌های مختلف سفر کرده است.
جمشید عندلیبی چندان اهل گفتگو نبود و از او جز تعداد بسیار 
محدودی گفت‌وگوی رسانه‌ای، متن دیگری در دسترس 
نیست. آنچه در ادامه می‌خوانید بخشی از مهم‌ترین آرای او 
درباره موسیقی و رخداد‌های اجتماعی مربوط به آن است. 
او چند سال پیش در مصاحبه‌ای گفته بود: »متاسفانه سیاست 
حمایت از فرهنگ و هنر این مرز و بوم در حاکمیت بی‌اهمیت 
شده است. البته امروزه هنرمندان به‌صورت شخصی آموزشگاه 
و تدریس خصوصی دارند و در ارکستر‌ها فعالیت می‌کنند، اما 
نه به صورتی که انتظار یک هنرمند است؛ کافی است دو برنامه 
ارکستر هنرمندی کنسل شود، همین امر انگیزه، زحمت و خیلی 
چیز‌هایی دیگر را که هنرمند به آن وابسته است می‌شکند. خود 
من به‌شخصه اگر یک مقدار کار هنری‌ام کمتر شده به این دلیل 

است که به دنبال کار‌های مناسبتی نبوده‌ام.«
او همچنین گفته بود: »متاسفانه رادیو و تلویزیون بیش از اندازه 
از یک نوع موسیقی حمایت می‌کنند و این اتفاق خوبی برای 
جوانان نیست. وقتی ما از تهاجم فرهنگی صحبت می‌کنیم 
باید بگذاریم موسیقی خوب به گوش نسل امروز برسد و 
نباید مسائل سیاسی را آلت دست خودمان کنیم. دولت باید از 
کار‌های هنری حمایت کند. آثار استادانی، چون شجریان باید از 
رسانه ملی به گوش برسد نه اینکه از اسم و رسم و محبوبیت 
او استفاده کنید. کار‌هایی که امروز در بازار موسیقی به گوش 
می‌رسد روند خودش را از دست داده است و هنرمندان ما برای 
محبوبیت دست به هرکاری می‌زنند. هنرمند باید خودش باشد 

نه اینکه تقلید کند.«

بینش  و منش شاعری حافظ
حافظ موسوی، متولد۱۵ اسفند ۱۳۳۳ 
است. او در شهر رودبار )گیلان( به 
دنیا آمد و تا پایان مقطع متوسطه و 
اخذ دیپلم در این شهر زندگی کرد. 
پس از آن برای ادامه‌ی تحصیل در 
رشته‌ی زبان و ادبیات فارسی در 
دانشگاه ملی )شهید بهشتی فعلی( 
به تهران آمد. در نیمه راه تحصیل در 
جریان انقلاب فرهنگی از دانشگاه 
اخراج شد و پرونده‌ی تحصیلی او 
برای همیشه بسته شد. از سال 1351 
)دو سال بعد از واقعه‌ی سیاهکل( 
جذب اندیشه‌های چپ مارکسیستی 
ادبی  فعالیت‌های  کنار  در  و  شد 
به فعالیت سیاسی روی آورد. این 
شاعر گیلانی که از سال 1357 در 
تهران زندگی می‌کند. حافظ در 13 
سالگی با فقدان پدر در کنف حمایت 
برادر بزرگ خود قرار گرفت و تا 
زمان اخذ دیپلم مورد حمایت مالی 
ایشان بود. وقوع انقلاب اسلامی در 
سال 57 و فضای خاص دهه‌ی 60 
مسیر زندگی حافظ و هم‌نسلانش را 
دستخوش تغییراتی ناخواسته کرد. 

در اواخر دهه‌ی 60 پس از پایان یافتن جنگ ایران و عراق، 
فضای فرهنگی کشور اندکی بازتر شد و چند مجله‌ی مستقل 
ادبی امکان انتشار یافتند. او در همین دوره به همکاری با این 
نشریات پرداخت و در سال 73 نخستین مجموعه شعر خود 
را با نام »دستی به شیشه‌های مه گرفته‌ی دنیا« منتشر کرد. این 
مجموعه برنده‌ی جایزه‌ی قلم زرین گردون شد و مورد استقبال 
مخاطبان شعر قرار گرفت. )این جایزه به همت عباس معروفی؛ 
مدیر مسئول مجله‌ی »گردون« راه اندازی شد و سیمین بهبهانی، 
محمدعلی سپانلو، حمید سمندریان، ناصر زراعتی، گلی امامی و 
ضیا موحد داوران این جایزه بودند.( از آنجایی که دهه‌ی هفتاد 
برای شعر فارسی دهه‌ی پر باری بود و شعر فارسی را وارد 
مرحله‌ی جدیدی کرد، در اوایل این دهه حافظ و دوستانش با 
راه‌‌اندازی محفلی نقش موثری در تحولات شعر دهه‌ی هفتاد 
داشتند. دو کتاب »سطرهای پنهانی« و »شعرهای جمهوري« او 
حاصل این دوره است. بعد از این دو کتاب حافظ کتاب‌های 
دیگری را منتشر کرد که در ادامه به معرفی آن‌ها پرداخته خواهد 
شد. علاوه بر کتاب‌های شعر، حافظ کتاب »پانوشت‌ها« را 
هم در سال 1389 از انتشاراتی آهنگ دیگر منتشر کرد که 
مجموعه‌ی چند مقاله‌ی پیوسته در حواشی نظریه‌های ادبی 
و مباحث نظری و به ویژه نظریه‌ی شعری نیماست. البته این 
کتاب در حال حاضر نایاب است. همچنین آخرین اثر ایشان تا 
به امروز؛ کتاب قطور »آنتولوژی شعر اجتماعی ایران« است که 
در شهریور ماه سال 1397 از انتشارات ورا منتشر شد. او در این 
مجموعه به بررسی شعر معاصر فارسی از دوران مشروطه تا 
شاعرانی که تا دهه‌ی 60 شمسی اسمی داشته‌اند پرداخته است. 
این شاعر و پژوهشگر ادبی در حوزه‌ی کتاب کودک نیز قلمی 
چرخانده است. حافظ کتاب »قصه‌ی پاییز و نهال هلو« را که 
توسط انتشارات »شهر قلم« در سال 1391 چاپ شد در قالب 
شعر موزون تالیف نمود. نوه‌ی خواهر حافظ )آیدا شعبانپور( در 
جشنواره‌ی کودکان و نوجوانان گیلان)سال 1392( این قصه را 

اجرا کرد و برنده‌ی جایزه شد. 
انتشارات نگاه در کنارِ انتشار مجموعه تمام اشعار شاعرانی 
چون سیمین بهبهانی، محمدعلی سپانلو، شمس لنگرودی 
و... در زمستان 1396 دست به انتشار مجموعه اشعار حافظ 

موسوی زد. 
 این مجموعه از 8 دفتر تشکیل شده که از کتاب شعر »دستی به 
شیشه‌های مه‌ گرفته دنیا« شروع ‌شده و به کتاب »واژه‌های من« 
که در سال 96 وارد بازار شد، ختم می‌شود. »دستی به شیشه‌های 
مه گرفته دنیا«، »سطرهای پنهانی«، »شعرهای جمهوری«، »زن، 
تاریکی، کلمات«، »خرده‌ریز خاطره‌ها و شعرهای خاورمیانه«، 
»مادیان سیاه«، »حالا حکایت هدهدها« و »واژه‌های من« نام 

هشت دفتر جمع‌آوری شده در این کتاب است.
بدیهی است که چاپ مجموعه آثار شاعران، علاوه بر صحه 
گذاشتن به اعتبار ادبی آن‌ها، منبع مهمی برای تحقیق و پژوهش 
اهل قلم است. برای مثال شاید شاعر و پژوهشگری، امروز به 
مجموعه اشعار اسماعیل شاهرودی دسترسی نداشته باشد اما با 
مراجعه به قفسه‌ی مجموعه اشعار نشر نگاه می‌تواند این آثار را 
تهیه کند و روی شاعر مورد نظر تحقیق و پژوهشی انجام دهد.
در مواقع متعددی پژوهشگری می‌خواهد درباره‌ی روند ادبی 
یک شاعر تحقیق کند اما به کتاب‌هایی بر می‌خورد که در بازار 
موجود نیست، به ‌همین دلیل فقط می‌تواند روی بخشی از 
آثار یک شاعر بررسی و تحقیق انجام دهد. بنا بر این در چنین 
شرایطی انتشار چنین مجموعه‌هایی کار پژوهشی محققان و 
شاعران را تسهیل می‌کند تا در قالب یک کتاب به تمامی آثار 

شاعر دسترسی داشته باشند.
اگر چه گاهی اوقات ممکن است از این‌گونه کتاب‌ها استقبال 
نشود و برای ناشر سود مالی نداشته باشد اما بدون شک انتشار 
چنین آثاری برای ادبیات ضروری است و برای مثال خیلی از 
کتاب‌های شعر شاعران حتی سرشناس تجدید چاپ نشده و 
دستیابی به آن‌ها کار دشواری است، در چنین وضعیتی انتشار 
یک مجموعه و گردآوری آثار موجود در کتاب‌های قبلی 
موجب در دسترس بودن همه‌ی اشعار و کتاب‌های قبلی این 
شاعران می‌شود و این خود بخش بزرگی از مشکلات اینچنینی 

را رفع می‌کند.
با مرور شعرهای حافظ در این مجموعه علاوه بر درک 
رویکردهای او در طی این سال‌ها، می‌توان تحولات اجتماعی 
سه دهه‌ی گذشته را نیز لمس کرد.شعرهای حافظ در این 
مجموعه از اتفاقات دهه‌ی 60 شروع می‌شود و در ادامه به 
تحولات خاورمیانه و بهار عربی می‌رسد. با استفاده از این 
آثار علاوه بر کارکرد ادبی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های شعری 
حافظ، محمل خوبی برای منتقدان و جامعه‌شناسان برای 

آموزش پایان ناپذیر بوده 
و روشنگری هزینه دارد

نی‌نواز نینوا از نفس افتاد

دستیابی به سیر و صیرورت آن است.
از نظر فنی و تکنیکی نیز با بررسی اشعار این مجموعه، متوجه 
تغییر زبان و فرم شعری این شاعر نام‌آشنا می‌شویم، زیرا هر شعر 
زبان و فرم خودش را دارد و با توجه به تعدد فرم‌های شعری 
نمی‌توان یک مجموعه را در یک فرم خاص شعری محدود 
کرد. برای مثال وقتی ما با مجموعه کتاب‌های اخوان روبه‌رو 
می‌شویم با یک زبان و یک فرم نزدیک به هم روبه‌رو هستیم اما 
در مجموع اشعار حافظ برخی دفترها با زبان معیار و ژورنالیستی 
نوشته شده‌اند و در برخی دفترها مانند دفتر آخر شاهد یک 

گفت‌وگوی بلند و یک مکالمه‌ی غیابی هستیم.
 از جهتی با مطالعه‌ی این مجموعه و مجموعه‌ی دیگر شاعران 
در می‌یابیم که این دوره چیزی کمتر از دوره‌های گذشته ندارد و 
حتی به نظر می‌رسد جلوتر از گذشته نیز قرار دارد. دنیای امروز 
با دنیای دهه‌ی 40 و 50 تفاوت‌های بسیار زیادی کرده است. 
برای مثال تحولات اجتماعی امروز پیچیده‌تر از تحولات گذشته 
است و می‌توان گفت که تحولات آن دهه‌ها دو بعدی بود اما 

امروز ما با تحولات چند بعدی روبه‌رو هستیم.
 همچنین در دهه‌ی 40 و 50 تفکرات ایدئولوژیک بسیار 
پررنگ‌تر از امروز بود، با این حال ما با مطالعه‌ی شعر امروز 
متوجه می‌شویم که فردیت و تنوع در شعر امروز بسیار بیشتر از 
گذشته به ‌چشم می‌خورد. با همه‌ی این تفاسیر باید پذیرفت که 
جایگاه شعر امروز مانند گذشته نیست و در دنیای امروز شعر 
هنر بلامنازع نبوده و جایگاه خود را به رسانه‌ها و هنرهای دیگر 
داده است. شاید به ‌همین دلیل است که امروز عده‌ای تصور 
می‌کنند شعر نسبت به گذشته ضعیف‌تر شده است اما به نظر 
می‌رسد این اتفاق رخ نداده و فقط شعر جایگاه اصلی‌ خودش 

را از دست داده است.
همانگونه که گفته شد حافظ موسوی از جمله شاعران و از 
تاثیرگذاران اصلی شعر دهه‌ی هفتاد است. در واقع حافظ یکی 
از بازوهای قدرتمند شعر موسوم به ساده نویسی است. البته 
اگر سادگی واکنشی در برابر تصنع تلقی گردد، می‌شود آن را 
به عنوان یک هویت و موجودیت جدید در نظر گرفت. اما 
بحثی که در طی این سال‌ها در مورد ساده‌نویسی در گرفته 
است ریشه‌اش بر می‌گردد به دهه‌ی 60. پیش از دهه‌ی 60 زبان 
غالب در شعر فارسی زبانی از جنس زبان شاملو، اخوان، رویایی 
و امثالهم بود. در زبان این شاعران نوعی صناعت و سخن آوری 
وجود دارد که اگر چه با دنیای شعر آن‌ها کاملاً مچ بود اما 
نمی‌توانست پاسخگوی تجربه‌های نسل‌های بعدی باشد و به 
همین دلیل نسلی که از اواخر دهه‌ی 60 کارشان را شروع کردند 
در برابر آن زبان موضع گرفتند و به زبانی ساده‌تر روی آوردند. 
این زبان البته ابداع این نسل نیست و در شعر شاعرانی چون 
فروغ فرخزاد، سهراب سپهری، احمدرضا احمدی و مهم‌تر 
از همه در شعر و نظریه‌های شعری نیما سابقه‌ای طولانی و 

درخشان دارد. 
زبان شعر نیما اگر چه دشوار به نظر می‌رسد، اما متصنع و 
متکلف نیست. هدف نیما، همان طور که خودش بارها تاکید 
کرده است این بود که زبان شعر فارسی را به نثر نزدیک کند. 
نیما می‌گفت شاعر باید شعرش را با همان زبانی بنویسد که 
مردم با آن حرف می‌زنند. بدیهی است که منظور نیما این نبود 
که زبان شعر باید عیناً همان زبان روزمره باشد. به همین دلیل 
معتقد بود که باید زبان آرگو را با زبان آرکاییک درآمیخت و از 
ترکیب آن‌ها زبانی ساخت که از جنس زبان مردم اما در مرتبه‌ای 
والاتر باشد. در اواخر دهه‌ی 60 نه تنها شاعران نسل جدید بلکه 
بسیاری از شاعران نامدار نسل‌های پیشین از زبان ادبی و عموماً 
حماسی یا عرفانی شعرهای معروف خودشان فاصله گرفتند و 
به زبانی ساده‌تر روی آوردند. این جریان در عمده‌ترین بخش 
شعر امروز ایران تداوم یافته است و به زبان غالب شعر ما تبدیل 
شده است. اما از سوی دیگر همین جریان نتایج منفی هم در بر 
داشته است که مهم‌ترین آن رواج نوعی زبان سست و شلخته 
در بین گروهی از شاعران جوان و غیر جوان است که این بار از 
آن سوی میدان بیرون زده‌اند. از طرفی دیگر این مسئله مربوط به 
جریانی است که اگر چه زبان شعر شاملو و اخوان و امثال آن‌ها 
را نمی‌پسندد و هدفش روی آوردن به سخن‌آوری و صناعات 
قدیم نیست، اما بر این عقیده است که شعر باید محض زبان 
باشد. یا همان زبانیت مورد نظر دکتر براهنی. این جریان از یک 
سو از پست مدرنیسم بر اساس روایتی نه چندان دقیق متاثر 
است و از سوی دیگر رگ و ریشه‌هایی در زبان عرفان ایرانی 

اسلامی و میراث مختصر هوشنگ ایرانی دارد. 
جان جهانی حافظ

حافظ از نظر شخصیتی نیز انسانی اصیل و توسعه یافته‌ای است. 
این شاعرِ متعهد روح والایی دارد. او با وسواس بیشتری به 

معیارهای انسانی و اجتماعی وفادار است. حافظ سینه‌ای برای 
تواضع دارد نه گردنی برای تبختر. او کیفیت‌های انسانی‌اش 
را بی‌هیچ منع و منتی به اطرافیانش انتقال می‌دهد، شرافت، 
نجابت و خویشتنداری بخش بزرگی از جهان انسانی حافظ 
را ساخته و حفظ تعادل و تسلط به دنیای خودساخته‌ی حافظ 
وجه دیگری از هستی انسانی او را سر و سامان داده است. 
همچنین توجه به مسئله‌ی دیگری در نگاه اجتماعی حافظ از 
اهمیت بالایی برخوردار است. او با تمام مسئله‌ها و مشغله‌هایش 
به راحتی وقت خود را به دیگران اختصاص می‌دهد و این 
احساس مسئولیت منحصر به فرد از او شاعری جامع‌ الشرایط 
و جامع‌الاطراف ساخته است. او خود و شعرش را در حضور 
جهان تعریف می‌کند، با شعر جهان ارتباط دقیق و وثیقی دارد و 
از آموزه‌های شاعران بزرگ دنیا برای خلق آثار خود بهره‌می‌برد. 
او شعر را دارای شخصیت جهانی می‌داند و بر این باور است که 
شعر تاثیر معنادارای در روابط جوامع و ملت‌‌ها داشته است. در 
یک کلام می‌توان گفت حافظ جان جهانی دارد و دریای او در 

اغلب اوقات آرام و با کرانه‌های دور است.  
حافظ کنش اجتماعی- سیاسی دارد

حافظ در گفتگویی در رابطه به رسالت اجتماعی و تاریخی 
شاعر، می‌گوید: »تعبیر من از شاعر و هنرمند، یک فرد گوشه 
نشین که برای خودش سیگار می‌کشد و به خیالات می‌رود 
نیست. شخصیت من از دوره‌ی نوجوانی ترکیبی از فعالیت 
اجتماعی و فعالیت ادبی و دغدغه‌های سیاسی بوده است. من 
به ادبیات صرفاً برای سرگرمی ‌و خوشامدگویی به ذوق دیگران 
هرگز نگاه نکردم، به ادبیات به عنوان یک پدیده‌ی اجتماعی 

نگاه کرده‌ام.« 
همانگونه که روشن است حافظ به شاعر رسالت کنشگری 
اجتماعی قائل است و خلوت گزینی و عزلت نشینی را در 
تعارض با آرمان‌های شاعرانه می‌داند. این جهان‌بینی نشانه‌ی 
روشنفکری ایشان است. ژان پل سارتر نیز نویسنده را تنها زمانی 
روشنفکر می‌داند که کنش اجتماعی و سیاسی داشته باشد. 
در غیر این صورت تسلط به »صناعت نویسندگی« خود به 
خود منجر به روشنفکری نمی‌شود. در واقع می‌توان دو تعبیر 
از نویسنده ارائه داد: نویسنده‌ای که فاقد اندیشه است و تنها به 
بزم‌آرایی کلمات می‌پردازد و نویسنده‌ای که بزم کلمات را در 
خدمت بیان اندیشه قرار می‌دهد، چیزی مانند تفاوت ناظم با 
شاعر. و حافظ بزم کلمات را بستری برای بیان اندیشه‌ی خود 

ساخته و به دغدغه‌های عمومی روزگار خود پرداخته است.
ریموند کارور نیز هنر و ادبیات را نوعی سرگرمی می‌داند، هم 
برای تولید کننده، هم برای مصرف کننده، مثل بولینگ و بیلیارد 
که تنها تفاوت آن‌ها را در میزان شادی‌بخش بودن‌شان می‌داند، اما 
باید گفت ادبیات عرصه‌ای فراتر از تفنن و فانتزی‌‌های بی‌حاصل 
است، به ویژه ادبیاتی که به زندگی متعهد است. این نوع ادبیات 
اگر چه آرام‌بخش نیست ولی تا حد زیادی آگاهی‌بخش است 
و اساساً آنجایی که آگاهی هست مجال چندانی برای آرامش 
نیست. در دنیای مدرن که آگاهی به صورت فزاینده‌ای تکثیر 
می‌شود، مجالی برای آرامش باقی نمی‌ماند. آرامش بیشتر از اینکه 
زاییده‌ی آگاهی باشد ناشی از بی‌خبری است و ادبیات در نوع 
خود ابزاری برای کشف و تبیین زندگی است، یعنی خبردار 

شدن از جهان هستی. 
همانگونه که مبرهن است حافظ شاعری با رنگ روشن سیاسی 
و اجتماعی است و هرگز چشم خود را به اتفاقات جهان 
پیرامونش نمی‌بندد و به کنج عافیت و عزلت نمی‌خزد. او در 
عرصه‌ی اجتماع حضور جدی دارد و وقایع روزگار خود را فارغ 
از هر مرز و محدوده‌ای با تلسکوپ دگراندیشی و روشنفکری 
می‌کاود و این جهان آشفته را از مزغل انسانی و رصد می‌کند 
و بر همین سیاق علاوه بر کنش‌ها و موضع‌گیری‌های مداوم 
فردی در عرصه‌ی ادبیات و اجتماع، بارها در کانون نویسندگان 
و در کنار دیگر همسلکانش نسبت به جفاهایی که در حق 
منتقدان و مخالفان آزاد اندیش روا داشته می‌شود با صدور 
بیانیه‌ها و موضع‌گیری‌ها اعتراض نموده و اعلام حمایت کرده 
است. و چنین رویکردی در نقد تاریخ‌گرایی نوین مورد توجه 

جدی قرار می‌گیرد.
بدیهی است که نقد تاریخ‌گرایی نوین؛ كيي از جديدترين 
نظريه‌هاي نقد ادبي است كه در دهه‌هاي ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ شكل 
گرفت، متن را از منظر ديگري مورد بررسي قرار مي‌دهد. از 
ديدگاه اين نظريه، تاريخ و داستان تفكيك ناپذيرند. روشن 
است كه اين نظريه نقطه مقابل »نقد نو« است. زيرا خوانش 
يا تفسير متن را جدا از زمينه‌ی فرهنگي آن ممكن نمي‌داند. 
به عقيده‌ی منتقدين منتسب به این نظریه »براي آن كه بتوانيم 
تفسير معتبري از كي متن ادبي ارائه كنيم، بايستي نخست از 

دلمشغولي‌هاي اجتماعي مؤلف و 
دوران تاريخي ارائه شده در اثر و 
ساير عناصر فرهنگي مشهود در متن 
آگاهي يابيم.« بنا بر این دغدغه‌ها و 
دلمشغولی‌های حافظ و شکل‌گیری 
آثار ادبی ایشان در برهه‌ی تاریخی 
خاص و... فکت‌های مناسبی برای 

بررسی آثار ایشان است. 
احمد پوری، حافظ را با هوشنگ 
و  می‌کند  مقایسه  گلشیری 
گلشیری  که  می‌گوید:»همانگونه 
برای تمشیت نسل داستان‌نویسان 
ویژه‌ای  توجه  خودش  از  بعد 
داشت، حافظ هم همین کار را در 
شعر انجام می‌دهد. او سخاوتمندانه 
وقت خود را در اختیار جوان‌ها 
می‌گذارد.« در زمانه‌ای که محافل 
ادبی درست و حسابی وجود ندارد، 
حافظ افراد زیادی از شاعران جوان 
پرواز  به  را چون دسته‌ی درناها 
درآورده و آن‌ها همچنان افق‌ها را 
می‌پیمایند. نکته‌ی قابل تامل اینکه او 
با شاعران کارگاهش مطابق مشرب 
شعری‌شان برخورد می‌کند و هرگز 
در پی یکسان سازی زبان و فضای شعری آن‌ها نبوده و صرفاً 
به فراخور استعداد و گرایشات افراد با آنان سر و کار دارد، نه بر 

اساس استعداد و علایق شخصی خویش. 
با این همه شعر حافظ تاثیر زیادی در شعر دیگران گذاشته 
است. شمس در مصاحبه‌ای می‌گوید: من تحت تاثیر شعر 
حافظ بوده‌ام. با مطالعه‌ی شاعران دیگر نیز می‌توان دریافت که 
شعر حافظ نفوذ زیادی در کلام آنان داشته است. زیرا شعر 
او یکی از موفق‌ترین شعرهای معاصر و جریان شعری‌اش 
از معتبرترین جریان‌های شعری ایران است که در دهه‌ی 70 
پی‌ریزی شده است. به عبارتی شعر حافظ سهل و ممتنع است. 
از تعقیدهای ادبی و اطوارهای غیر ضروری و پیچیدگی‌های 
غیرلازم در آثار ایشان اثر و خبری نیست. کلام او شفاف، 
تصاویرش دقیق و زبان شعری‌اش پاکیزه و پالوده است و 
صد البته حافظ به واسطه‌ی همین مواهب یکی از موثرترین 

و معتبرترین شاعران زمانه‌ی ماست.
حافظ خود را وامدار نیما و شاعرانی می‌داند که با شاخه‌های 
درخت تنومند نیما پیوند زده شده‌اند. وی می‌گوید: از دوره‌ی 
نوجوانی با شعر کلاسیک فارسی تا حدودی مانوس بودم اما 
بعد از خواندن شعرهای شاملو و فروغ فرخزاد عمیقاً تحت 
تاثیر این دو شاعر قرار گرفتم. بعد هم آتشی و اخوان مرا جذب 
کردند. با نیما کمی دیرتر مانوس شدم تا این که در اواخر دهه‌ی 
60 نیما را دوباره برای خودم کشف کردم و همین کشف بود 

که مسیر شعر مرا مشخص کرد.
حافظ موسوی برای دلالت شعر به سمت جامعه و گسترش 
ارتباط آن با مردم و مخاطبان عام اهتمام ویژه‌ای کرده است. 
اگر چه در چنین وضعیتی امکانات نحوی در بستر آفرینه‌های 
حافظ موسوی گسترش پیدا نمی‌کند و جست و خیزهای 
زبانی فرح بخش به وقوع نمی‌پیوندد ولی نفس رسیدن به 
چنین بصیرتی که سبب‌سازِ طنین اجتماعی شعر گردد درک 
و نکته‌ی درخشانی است که مهر آن در کارنامه‌ی شعری حافظ 

نقش بسته است.
موسوي در مورد نقش شعر در زندگی اجتماعی بشر می‌گوید: 
شعر در روزگار ما بیش از همیشه ضروری است. شعر در 
قرن بیستم نقش بزرگی ایفا کرد. حافظ بلافاصله توضیح 
می‌دهد که منظور ایشان از شعر، معنای گسترده‌ای است که 
بخش‌های مهمی از هنر و ادبیات را در بر می‌گیرد. وی عنوان 
می‌کند: این که قدرت‌های حاکم به شعر به عنوان عنصری 
مزاحم نگاه می‌کنند بی‌دلیل نیست. شعر هنوز هم برانگیزاننده 
است. هنوز هم عالی‌ترین شکل تجلی عاطفه‌ی بشری در 
شعر اتفاق می‌افتد. مسئله‌ی شعر در ایران علاوه بر این‌ها از 
جنبه‌های دیگری هم حائز اهمیت است. بنا بر این آنچه که بر 
شعر و شاعران ما در این سال‌ها گذشته است بی‌ارتباط با این 
حساسیت نیست. شاعران معاصر ما در طول این سال‌ها انکار 
شده‌اند، جفا دیده‌اند، سانسور و سرکوب شده‌اند اما جایگاه‌شان 
در فرهنگ کشور نه تنها تنزل نکرده که پر ارج‌‌تر نیز شده است. 
حافظ موسوي در رابطه با وضعيت ادبيات امروز ايران نیز 
می‌گوید: در ایران علاوه بر ادبیات فارسی، ادبیات ترکی، کردی، 
گیلکی، طبری، تالشی و... هم تولید می‌شود. تا جایی که من 
اطلاع دارم از دهه‌ی 70 به بعد اتفاقات خوبی در این بخش‌ها 
رخ داده است. در ادبیات فارسی هم علاوه بر آنچه که در داخل 
کشور تولید می‌شود بخش دیگری هم در خارج از کشور 
تولید می‌شود که جزء لاینفک ادبیات امروز ایران است و به 
رغم همه‌ی موانعی که وجود دارد در داخل کشور انعکاس 
خوبی پیدا کرده است. در داخل کشور هم ادبیات فارسی از 
دهه‌ی 70 به بعد وارد مرحله‌ی جدیدی شده است که نتایج آن 
شاید هنوز چندان ملموس نباشد. در شعر، داستان و نمایشنامه 
نویسی چهره‌های جدیدی ظهور کرده‌اند که اگر چه هنوز زیر 
سایه‌ی نام‌های بزرگ دهه‌ی چهل کمتر به چشم می‌آیند اما 
بی‌تردید آیندگان به کارنامه‌ی ادبی این نسل نمره‌ی قبولی 
خواهند داد. وی اضافه می‌کند که سهم زنان در این نسل بسیار 
چشم‌گیرتر از دوره‌های قبل است. از سوی دیگر اما ادبیات ما 
در وضعیت بسیار تاسف باری قرار دارد. دامنه‌ی »سانسور« به 
ویژه در سال‌های اخیر گسترده‌تر شده است. بخشی از آثار 
اغلب شاعران و نویسندگان مستقل کشور در اداره‌ی ممیزی 
خاک می‌خورد. رمان کلنل محمود دولت آبادی با این که به 
انگلیسی و فرانسه ترجمه و منتشر شده و ]در سال 91[ نامزد 
دو جایزه‌ی معتبر بین‌المللی بوده ولی بعد از گذشت سال‌ها 
موفق به دریافت مجوز شد. البته در طی این سال‌ها تعدادی از 
کتاب‌های خود حافظ اجازه‌ی نشر پیدا نکرده‌اند. کتاب‌هایی 
هم که چاپ می‌شوند غالباً بخشی از رمق خود را زیر تیغ 

سانسور از دست می‌دهند.

گفتگو با نازخند صبحی نویسنده و روزنامه نگار 
 رضا قاسم پور

حسین  نجاری


